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Abstarct  
Rorty's approach to metaphysics is pragmatistic, and thus encountering with it based on the 

utilitarianism and efficiency of the thoughts. Like many postmodern philosophers, he also 

denies the concept of truth. He uses pragmatic thoughts and modernist ideas. The rejection of 

the mind as a reflection of nature, anti-representativeness, anti-essence, and emphasis on 

language are premises on which Rorty denies the truth. From Rorty's point of view, human 

being in every situation redefines or recreates himself and this is a development, which is 

being continuously considered at both individual and social levels. Rorty divides the 

education period into two intervals: pre-university and university. In the pre-university 

interval, there are elements of convergence leading man to the community. At the university 

and post-university intervals, there are heterogeneous elements, which encourage man to 

individuality and self-creation. The main question is whether Rorty has been able to achieve a 

well-defined and efficient frame for the contemporary societies by presenting neopragmatism 

in the field of education. In this article at first, we will explain Rorty’s approach to education, 
then examine critiques of his approach to education, and in the last step, we will explain the 

possibility of using Rorty’s views in relation to the conditions of today’s societies. 
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 چکیده

گرایای و   او با آن هم بر مبناای فایاده   ۀمواجه بنابراینرویکرد رورتی به متافیزیک و متعلقاتش، پراگماتیستی است و 

کناد و در   می مفهوم حقیقت را انکار ،مدرن گیرد. او همانند بسیاری از فیلسوفان پست ها شکل می بودن اندیشهدکارآم

مثابۀ آیناۀ ببیعات،  اد باازنمودگرایی،      جوید. رد ذهن به مدرنیستی بهره می پست این کار از تفکرات پراگماتیستی و

کناد. در مقابال،    اوری و تأکید بر زبان ازجمله مقدماتی است که رورتی ازبریق آنها حقیقت را انکار مای ب  د ماهیت

پاردازد و ایان    رورتی معتقد است که آدمی در هر موقعیت به تعریف جدیدی از خود یا باه باازآفرینی خاویش مای    

وتربیات را باه دو    است. رورتای تعلایم  توجه  به آنفردی و جمعی  ۀمستمر در دو بعد پیوستبور  بهتحولی است که 

 در دوران پایش از  ایی کاه هیزچ رورتی آن دانشگاه تقسیم کرده است. ازنظرِ ۀاساسی پیش از دانشگاه و مرحل ۀمرحل

مجموع انساان را باه سامت اجتمااع ساو       درد و ند، عناصر همگرایی نام دارند مورد توجه قرار گیرنتوان دانشگاه می

عناصار نااهمگرا ناام     ،دند مورد توجه قرار گیرننتوا دانشگاه و پس از دانشگاه می ۀدر دور که اییهیزچ دهند و آن می

کنند. سؤال اینجاست که آیا رورتی توانسته است با برح مباانی و   د که انسان را به تفرد و خودآفرینی تشویق میندار

مشاص  و کارآماد، متناساا باا شارایم جواما         یاصول فلسفی و ارائۀ راهکارهای تربیتی ویژۀ خود، به چاارچوب 

وتربیات، باه    در این مقاله پس از بررسی مبانی فکری ریچارد رورتی و نگاه او به مقولۀ تعلیم .امروزی دست پیدا کند

گیاری از نظارات او در نسابت باا شارایم فرهنگای        و امکان بهره شود می نقدهای وارد بر رویکرد تربیتی او پرداخته

 .هد شدخوا جامعه بررسی
 پراگماتیسم، نئوپراگماتیسم، تعلیم و تربیت، ریچارد رورتی. واژگان کلیدی:



 

 1318 بهار و تابستان، 27هم، شماره یازدمتافیزیک، سال / 958
 

 

 مقدمه

دادن  انسااانی بااه هنگااام باارح و سااازمانجواماا  

کنناد   ن میهایی را معیّ نهادهای تربیتی، هدف یا هدف

ساوی  گیری و اتصاذ مو   نظاری از   جهت که نشانۀ

مسائل اساسای معناوی، ماادی، فرهنگای،      ۀبارآنها در

تربیتی، اقتصادی و بالاخره اجتماعی است. اصولاً هار  

نشاده در تادوین    شده یا بیاان  صورت بیان ای به جامعه

بینای   های فرهنگی خاود باه فلسافه و جهاان     سیاست

این است که  ۀدهند آورد. این امر نشان نی روی میمعیّ

تاا   ؛فلسفه و تربیت رابطۀ بسیار نزدیکی با هم دارناد 

آنجا که شصصی چون جاان دیاوئی فلسافه را تمامااً     

این سصن دیاوئی، حتای اگار از دیاد      داند. تربیت می

کم بر ارتباا  تنگاتنا     نباشد، دستِ پذیرفتنیهمگان 

 گذارد. فلسفه با تربیت صحه می

ان بایش از  ویکام توجاه همگا    از آغاز قرن بیست

وتربیت معطوف شاد   های رسمی تعلیم گذشته به نظام

ایجاد تحول در آنها، جواما  بشاری قاادر     کمکِ تا به

هایی که  ای سازنده با معضلات و چالش گونه شوند به

: 1371، )مهرمحمادی  مواجه شوند ،در پیش رو دارند

در زمیناۀ   کاه  یکی از رویکردهای فلسافی اخیار   .(7

پراگماتیسم اسات کاه    بدان توجه شده، وتربیت تعلیم

 در ایان  ثیرگاذار أت و مهام  مکاتاا  از معاصر دورۀ در

گرایی موجا اصلاحات عمیق  عمل است. بوده حوزه

اصلاحاتی  ه است؛و ارزشمندی در جریان تربیت شد

که هر نظام تربیتی برای دوام و حفظ خود باید باه آن  

صاان  نظار متصص  گرایان باا جلااِ   کرد. عمل توجه می

تربیتی به جریان تغییار و تجدیاد ماداوم در جهاان و     

نظر دائمی درنتیجه در تربیت، متصصصان را به تجدیدِ

های تربیتای دعاوت کردناد کاه ایان امار از        در نظام

 مهم پیشگامان از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی

 ۀبارح مسائل   .اسات  دیاوئی  جاان  فکاری  نحلاۀ  این

« کاردن  وسیلۀ عمال  هتربیت ب»، «آموختن برای زیستن»

از سوی دیوئی تحولی در جریانات تربیتای عصار ماا    

ن برز تلقی نوین تربیتی است. ایجاد کرد که خود مبیّ

 هگل فلسفی های اندیشه از متأثر دیوئی، فلسفی افکار

 باا  را است. او فلسافه  داروین چارلز تکاملی نظریۀ و

 معتقد و دانست یهمراه م آدمی حیات ماجراهای تمام

 و پاژوهش  در پیگیار  یفعااالیت ،فلسافه  کاه  باود 

عقیاده داشات   اسات. او   آرزومنداناه  جاویی و جسات 

و  تغییر حال در دائماً ،کنیم می زندگی آن در که دنیایی

 ؛ناد رتغیی حاال  در مدام نیز اه هاندیش و است دگرگونی

 قارار  خاود  کار اساس را تحول که ای فهفلس اما چنین

 فکاری  جریاناات  هجمۀدستصوش  نیز خود ،بود داده

 (.11: 1381باقری، ) دیگر و تغییرات وا حی شد

گرایای باا دو نحلاۀ     پس از دیوئی، برفداران عمل

قدرتمند فلسفی قرن بیساتم رودررو شادند. ایان دو    

گرایی و نیز  تنظام فلسفی عبارت بودند از مکتا اثبا

(. فیلساااوفان 44 :1111 )رورتااای، ای قااااره ۀفلساااف

گرایای   مادت بارای دفااع از عمال    گارا در ایان    عمل

ند. با وقوع این تحولات در ایجاد کردتغییراتی در آن 

گرایای و نیاز ایجااد ناوآوری در      ای از ابعاد عمل هپار

بارآورد   های آن، نگرشی جدید از آن سر بعضی حیطه

 ( خواندند.1)نئوپراگماتیسم گرایی که آن را نوعمل

 اردگرایای، ریچا   عمل در ازجمله پیشگامان تحول

 دیاوئی  پیارو  را خود است. هرچند او رورتی کی مک

ا از او جاد  را خاویش  راه اصول، از برخی در ،داند یم

 جاای  فرهن  و باه  علم، جای رورتی به ت.اس دهکر

توان گفت تفاوت  کند. می می جایگزین زبان را تجربه،

برجستۀ رورتی با دیاوئی در هماین دو جنباه اسات:     

گرایای مادنظر دیاوئی را باه کناار       نصست اینکه علام 

ندانسته و  پذیرفتنینهاده، اعتماد او به روش علمی را 

                                                           
1 Neopragmatism 
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گفتااه اساات سااصن  «گرایاای باادون روش عماال»از 

ای و  قااره  ۀدوم اینکه باه فلساف   (؛23: 1118 )رورتی،

یدگر و نیز از اآن ازجمله نیچه و ه ۀنمایندگان برجست

سایار  میان فیلساوفان تحلیلای، ویتگنشاتاین متاأخر، ب    

نزدیک شده و بر همین اساس باه زباان توجاه ویاژه     

های رقیا باه نقاش زباان در     داشته و در نقد دیدگاه

 خاا   توجاه  اندیشه و ذهنیت توسل جسته اسات. 

 ،است فرهن  اساسی عناصر از یکی که زبان به رورتی

 بارای  توانناد  می که شد هایی مقوله تولید باعث عمدتاً

 باشاند  راهگشاا  پارورش و آموزش چون مهمی مسائل

 (.41: 1311، )باقری

 خاا   مباانی فلسافی   اندیشۀ رورتای از برفای  

 زباان  باه  توجه و حقیقت انکار عقلانیت، نفی ازجمله

 همچاون  ای تربیتای  اصاول  از بارف دیگار   از ودارد 

 همبساتگی  گاو، و گفت و تساهل عدالت، دموکراسی،

 ساصن  و... خاودآفرینی  دیگاران،  باه  توجاه  انساانی، 

به عباارت دیگار،    ؛(21: 1111، 1بلک بورن) گوید می

انگیز از پراگماتیسم را  ای متمایز و بحث رورتی شاخه

دهد که در دو محور اصلی سالبی و ایجاابی    بسم می

بیان شده است: محور سلبی تشاصی  نقاداناۀ آنچاه    

مدرن اسات و   ۀفلسف ۀکنند های تعریف ازنظر او برح

دادن چگونگی فرهن   محور ایجابی تلاش برای نشان

های حااکم   عقلانی، آنگاه که انسان خود را از استعاره

هاایی کاه    اساتعاره  ؛بر ذهن و دانش رها کارده باشاد  

مابعدالطبیعاه در آنهاا    شناسای و  مسائل سنتی شناخت

 Rorty/ entries, Standford). ریشاااه دارناااد 

encyclopedia, 2001) 
 یابررساای و نقااد آر منظااورِ حا اار بااه ۀدر مقالاا

هاای   تربیتی ریچارد رورتی، پاس از باازگویی زمیناه   

ی گیری و مبانی پراگماتیسم جدید، باه اهام آرا   شکل

                                                           
1 Blackborn 

که خود از تقابل نقاد او از   شود پرداخته میفلسفی او 

نهایت سعی بار  رآید. د سنتی و مدرن به بار می ۀفلسف

این است که میزان توفیق رورتی در ارائاۀ چاارچوبی   

توجه به شارایم جواما  اماروزی     ن و کارآمد، بامدوّ

 سنجیده شود.

 

 نئوپراگماتیسم   گیری های شکل زمینه  

حاوزۀ فلسافۀ    گرایی، درواق  رنسانسی در نوعمل

روزشادۀ پراگماتیسام    هشود و با  آمریکایی شمرده می

در  دارند،هرچند رویکردی انتقادی به آن  .قدیم است

خاوان   برخی از اصول باا پراگماتیسام کلاسایک هام    

هاایی باین    هاا، تفااوت   نئوپراگماتیسات  است. از نظر

پراگماتیسم کلاسیک و پراگماتیسم جدید وجود دارد. 

باه ایان    «فلسافه و امیاد اجتمااعی    » رورتی در کتاب

پراگماتیسم جدید »گوید:  کند و می ها اشاره می تفاوت

صرفاً از دو جنبه با پراگماتیسم قدیم تفاوت دارد کاه  

مورد توجه بسایاری از افارادی    یکی از این دو جنبه،

است که خودشان استاد فلسفه نیستند. نصسات آنکاه   

های جدید، به جای تجربه یا ذهان یاا    ما پراگماتیست

هااای قاادیم بااه آنهااا     کااه پراگماتیساات ، وجاادان

کنیم. دوم اینکاه   پرداختند، دربارۀ زبان صحبت می می

را  فایرابنااد تااولمین و هنساان، کااوهن، همااۀ مااا آثااار

« روش علماای»رو، بااه اصااطلاحِ ن ه و از ایااخوانااد

 (.112: 1384)رورتی، « ایم بدگمان شده

ها دو چیز موجاا   نئوپراگماتیست بنابراین، از نظر

شاود:   تمایز پراگماتیسم جدید از پراگماتیسم قدیم می

معتقاد   روش علمی. رورتی ( رد2( گرایش به زبان؛ 1

ی، واساطۀ عنصار زباان    است که پراگماتیسم جدید، به

آنهاا،   بااورِ  کند. باه  پراگماتیسم کلاسیک را اصلاح می

شااناختی، پراگماتیساام را در سااه   پراگماتیساام زبااان

بااه  اینکااه کنااد: اول حرکاات اساساای اصاالاح ماای 
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 رد دلیالِ  )باه  دیاوئی  و جیماز  هایی نظیار  پراگماتیست

هاای فلسافه سانتی( تبریاک      هاا و هادف   انواع روش

تالاش بارای    ساباِ  آناان را باه  ؛ دوم اینکاه  گوید می

کناد؛   سرزنش مای  ،بازسازی آنچه نباید بازسازی شود

پاذیرد کاه زباان بارای      فقم این نظر را می سوم اینکه

 ،1)هیلدبرناد ت ترس اسا ِدسا  قابلتهیۀ مصالح فلسفه 

که مدیون تمرکز  تحلیلی رو، فلسفۀ از این (.1: 2111

توانسته اسات از   دیوئی و جیمز بهتر از ،بر زبان است

 هاای اساسای پراگماتیساتی دفااع کناد      برخی دیدگاه

(. همچناین در پراگماتیسام   31: 1181، 2)ست کما  

جدید، چون دیگر اصالت علم اهمیت چندانی نادارد،  

شاااود.  نیاااز کناااار گذاشاااته مااای « روش علمااای»

باه   فایرابند( و کوهن )متأثر از های جدید پراگماتیست

تحات   رورتای  بارای مثاال،   ؛اعتمادند روش علمی بی

، هاای علمای   ساختار انقلاب ،و کتاب وی کوهن تأثیر

: 1311 )ساعید اساماعیل،   کناد  روش علمی را رد مای 

43.) 

مدرنیسااام و  از ایااان گذشاااته، باااین پسااات   

 ؛شاود  هایی چند دیاده مای   نئوپراگماتیسم نیز شباهت

مثلاً در این دو جریان فکاری، ناوعی نقاد متافیزیاک     

محور غرب وجود دارد و هر دو منکر متافیزیاک   عقل

 فکاری  جریان دو که بور توان گفت همان می هستند.

 گرایای در  تجربه و گرایی عقل یعنی مدرن دورۀ بزرگ

 در کنناد،  مای  تلاقای  هم با کانت استعلایی لیسمئااید

 ؛دهد می رخ این جریان شبیه نیز رورتی نئوپراگماتیسم

 گرایای  عقل جای به رورتی فلسفۀ در که تفاوت این با

 هام  باا  مدرنیسام  و پست پراگماتیسم گرایی، تجربه و

 شوند. می جم 

مادرن   خود را متفکر پست رورتی که گفتنی است

« هاا  مادرن  ماا پسات  »داند و حتی گاهی از عبارت  می

                                                           
1 Hildebrand 
2 Saatkamp 

کناد؛ هرچناد    اساتفاده مای   (82: 2111، 3)میشل بیکر

مان  »دارد:  اش از این اصطلاح را نیز اعلام مای  بیزاری

ام  هاای پراگماتیساتی   دیادگاه  ساباِ  گاهی خودم را به

دانام؛   مادرن مای   دربارۀ حقیقت و عقلانیت یک پست

 (.24: )هماان « هاا بیازارم   ولی از ایان ناوع برچساا   

واژه پراگماتیسم باید گفات کاه رورتای آن را     ۀدربار

در عین حاال کاه از    ؛داند ای می ای مبهم و کلیشه واژه

تارین افتصاارات سانت عقلانای      نظر او یکی از مهام 

آمریکاایی   ۀهای  نویساند  »مریکا، پراگماتیسم است: آ

ای مطرح نکرده که چنان اساسای باشاد    دیگری نظریه

، )رورتای  «دما باا گذشاته شاو    ۀکه باعث تفاوت آیند

(. درمجموع باید گفت که رورتی در گذر 142 :1114

تحلیلی از یاک ساو و نقاادی مابعدالطبیعاۀ      ۀاز فلسف

خود رسیده  ۀی ویژگرای به عمل ،دیوئی از سوی دیگر

 (.44 :1388 )اکرمی و محمودی، است

 

 غرب از دیدگاه رورتی ۀتاریخ فلسف

نااوعی  اساات کااه ماادرن پساات یرورتاای متفکاار

 ؛آورد غرب به عمل مای  ۀساختارشکنی از تاریخ فلسف

شناسای   ترین بصش آن ساختارشاکنی از معرفات   مهم

سنتی است. رورتی در این سانت چنادین ویژگای را    

کند کاه از مصتصاات اصالی ایان سانت       ملاحظه می

آید و بر این باور اسات کاه    دیرپای غربی به شمار می

ر فیلسوفان از افلابون گرفته تا بیشتها نزد  این ویژگی

کانت و از کانت گرفته تا فیلسوفان تحلیلی باه چشام   

فرهن  باودن فلسافه و    ۀخورد. فرار از تاریخ، پای می

ی اسات کاه   بودنش، ازجملاه ماوارد   بصش رستگاری

 کنااد ساانتی از آنهااا یاااد ماای ۀرورتاای در نقااد فلسااف

 های از نظر رورتی، پراگماتیست (.8: 1314)اصغری، 

 هماننااد دیااوئی و جیمااز مثاال کلاساایک

                                                           
3 Michael Baker 

http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/2322#_ftn272
http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/2322#_ftn272
http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/2322#_ftn274
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 منتقد لیوتار و فوکو چون دریدا، هایی مدرنیست پست

حقیقات،   مفاهیم نظیر آن بنیادی مسائل و مدرن فلسفۀ

اناد.   غیاره  و ثنویت بازنمودگرایی، گرایی، واق  ذهنیت،

 را غارب  کل فلسافۀ  شده گفته فیلسوفانِ همانند او نیز

 حتای  واسات   داده قارار  خاود  فلسفی حملات آماج

 دیگر متفکران و برخی فیلسوفان این از نیز هایی سلاح

 اصاطلاح  هبا  زمین مغرب فلسفۀ دره هرآنچ تا گیرد می

 (.2)همان:  کند نابود شده، نامیده روایت کلان

فلاسافه در کتااب    باارۀ دیدگاه اصالی رورتای در  

شود. او در این کتاب باه   بیان می ببیعت نۀفلسفه و آی

باور کلای    پاردازد و باه   شناسی حاکم مای  نقد معرفت

مطابقت ذهن باا واقعیات    ۀهایی را که به نظری دیدگاه

گذارد. قرائت او از تاریخ فلسافه باا    کنار می ،معتقدند

جایگاه فلسافه در عهاد باساتان و جدیاد     قیاسی میان 

شود؛ فلسفه در عهد باستان ملکاۀ علاوم باود     آغاز می

. ایجادکردن و به حد اعلا رساندن علوم 1به دو دلیل: 

ن بساتری بارای ایجااد حیاات     کارد  . فراهم2 ؛خا 

رورتی علوم دورۀ مدرن جاای   نظرِ انسانی. به ۀشایست

ویی( کاه  )مانناد فیزیاک ارساط    را علوم عهد باساتان 

رفتاه   اند و رفته هفلسفه در آنها نقش ملکه داشت، گرفت

علوم مدرن گالیله، نیوتون، دالتون و درنهایت دارویان  

 :1314 )اسالامی،  جایگزین علوم کلاسیک شده است

هااای فلاساافه را  (. نگاارش او بااه خااوانش اندیشااه4

چهاار گوناه   »اش باا عناوان    در مقاله توان همچنین می
 ۀاو با عر  (.Rorty, 1984) دید «فهنگاری فلس تاریخ

خواهاد دساتاورهای    مای  ،تصویری دگرگون از فلسفه

گرایانه  مهم دیوئی، هگل و داروین را در ترکیبی عمل

گرایی یگانه کناد )اکرمای و    گرایی و ببیعی از تاریصی

 (.44 :1388 محمودی،

پس از بیان  ،ببیعت نۀفلسفه و آیرورتی در کتاب 

بازنماایی   سایر تااریصی معرفات باه مفهاوم اصاالت      

پااردازد. در اصااالت بازنمااایی، شااناختن یعناای    ماای

پس  ؛بازنمایی دقیق آن چیزی که خارج از ذهن است

توجه به ذهن و قوای آن است و پاس از   ،مهم لۀمسئ

آن تعیین حدود شناختی. همان کاری که کانات پاس   

اماا   (؛Rorty, 1979: 6 ) از دکارت آن را کامال کارد  

چنین  زیرا ؛شود رورتی مسئله به اینجا ختم نمی نظرِ به

تواند مبنای علاوم   شود که فلسفه می ادعایی مطرح می

 را گرایی یرورتی مبناگرایی و بازنمای دیگر قرار گیرد.

شناسای   معرفات  ۀکه از زمان دکارت به بعد در حاوز 

خواهاد   اما به هی  وجه نمی ؛کند نقد می ،حاکم شدند

شناسای   حل بهتری برای مساائل ناشای از معرفات    راه

هاای فلاسافه را    خواهاد اشاتباه   بلکه می ؛پیشنهاد کند

نشان دهد و آنها را درمان کند. به همین دلیال اسات   

 ۀکه پس از بیان سیر تاریصی اندیشۀ این فلاسفه، هما 

داناد و   اشکال شناخت ازنظر آنها را صرفاً تاریصی می

هاای تااریصی    فقم با ارجااع باه دوره  معتقد است که 

، اناد  که آنها مطارح کارده   را توان مسائلی است که می

به عبارت دیگر هدف رورتی از  (.ibid: 33) شرح داد

ای جدیاد   شناسی سانتی، تأسایس نظریاه    نقد شناخت

بلکااه او بااه دنبااال  ؛شناساای نیساات شااناخت رۀدربااا

شناساای  پساشااناخت ۀکنارگذاشااتن آن و اعاالام دور

هدف اصالی   ببیعت نۀفلسفه و آی ۀ. او در مقدماست

 داناد  مای  «ذهن»بردن اعتماد خواننده به  خود را ازبین

ای فلسافی   آن بایاد نظریاه   ۀچیزی که درباار  عنوانِ به

دارد که مباانی   داند می ای مقولهرا « شناخت» و داشت

« فلسافه »باه   و پاردازی کارد   آن باید نظریاه  ۀو دربار

که از زمان کانت تصور شاده اسات.    نگرد می ونهگ آن

شناساای  رورتاای، مسااائل فلساافه و شااناخت  ازنظاارِ

فلسافی یاا    ۀبلکه هر نظری ؛سرمدی و جاودانه نیستند

معرفتی برخاسته از بساتر تااریصی جامعاه و شارایم     

از ایان رو،  (. Ibid, p.xiii-xv) اجتماعی خاصی است
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شناسی،  وی معتقد است فلسفه و در مرکز آن شناخت

هاای فرهنا     تواند مبناای علاوم و دیگار حاوزه     ینم

ویژه سیاست باشد. رورتی ساختارشکنی فرافلسافی   به

گیاری از   خاود را باا شاو  فاراوان باه بهاره       ۀگسترد

پسند نافلسفی آمیصته است و در  استعاره و نکات همه

ساتیز   فیلساوف  یآکادمیاایی باه فیلساوف    ۀنگاه فلساف 

-44 :1388)اکرمای و محماودی،    شهرت یافته است

توان گفت که او در  امن   اما از منظر دیگر، می ؛(41

هاای متاافیزیکی سانتی، خاود نیاز       بعن و نفی نظاام 

صورت ایجابی، نظاام و دیادگاهی فلسافی فاراهم      به

آورده است. به عبارت دیگار، رورتای تنهاا باه نفای      

 بلکاه در هار ماورد     ؛پاردازد  های متافیزیکی نمی نظام

 عناوانِ  کناد، باه   نچه نفی میجایگزین و بدیلی برای آ

ایان پیشانهادها    ۀدهاد کاه مجموعا    پیشنهاد ارائه مای 

 کند. چارچوب دیدگاه فلسفی او را مشص  می

 مبانی نئوپراگماتیسم  

عنااوان مبااانی نئوپراگماتیساام، بااه زیاار در ادامااه 

 رایا   ۀترین برابرنهادهای رورتی در مقابل فلساف  مهم

   شود: پرداخته می

یکای از خصاای     ابززاری زبزان:   ۀخصیص -1

 ؛بودن آن اسات  اساسی زبان در اندیشۀ رورتی، ابزاری

آن  کمکِ به عبارت دیگر، زبان برای آن است که ما به

این اساس،  نیازها و مقاصد خود را تحقق ببصشیم. بر

منزلاۀ   ناه باه   ؛منزلۀ ابزار در نظر گرفت باید زبان را به

واقعیات. رورتای    «مودبازن»دادن یا  ای برای نشان آینه

آفارین   شدت تحات تاأثیر انحاراف    فلسفه را به ۀپیشین

 ۀداند که ببق آن، زباان خصیصا   زبان می ۀنوعی فلسف

بازنمودی نسبت به واقعیت دارد. اثر معروف رورتای  

تلاشای در جهات نقاد     ببیعت ۀفلسفه و آینعنوان  با

 این دیدگاه است.  

خصیصۀ ابازاری   تب ِ به خصیصۀ امکانی زبان: -2

 آن نیاز ساصن گفات    1زبان، باید از خصیصۀ امکاانی 

. هنگاامی کاه زباان باا نیازهاا و      (12: 1118 )رورتی،

کنندگان آن گره خورده باشد و یاا نظار    ق استفادهیعلا

ق و نیازهااا در معااری تغییاار و یااباه اینکااه ایاان علا 

دگرگونی قرار دارند، باید نتیجاه گرفات کاه زباان از     

از ایان رو،   ؛پایداری باه دور اسات  خصیصۀ ثبات و 

تاوان   وجود ندارد؛ به این معنا که نمای  2واژگان نهایی

توسم زبان، توصایفی همیشاه ثابات از برخای اماور      

 فراهم آورد.

 «خود»علاوه بر زبان،  خصیصۀ امکانی خود: -3

 یا هویت افراد نیز از خصیصۀ امکانی برخوردار اسات 

نقد دیدگاه مدرن  صدا با نیچه در )همان(. رورتی، هم

امری ثابت، بر این نظر است که  ۀمنزل هویت بهبارۀ در

بلکاه در   ؛هویت فرد، ثابت و از پیش موجود نیسات 

ماهیات  » عناوانِ  شدن اسات. چیازی باه    جریان ساخته

 «خاودآفرینی » وجود ندارد. مفهاومی همچاون  « آدمی

تواند تصویر مناسبی از هویت فرد به دست دهد و  می

نگر خصیصاۀ  بیاا آیاد،   آن به دست می تصویری که از

 امکانی آن است. 

همچاون زباان و   خصیصۀ امکانی اجتمزا::   -4

امکانی سصن  ۀاجتماع نیز باید از خصیص بارۀخود، در

هاای   اندیشاه  رغامِ  باه  بار ایان اسااس    )همان(. گفت

ن و ثاابتی  متفکران مدرن، اجتماع بشری قاوانین معایّ  

 ۀحاولات آیناد  بلکه ت ؛برای حرکت یا پیشرفت ندارد

تاوان آن را   نمای آن در گرو احتمال و امکان اسات و  

، از این دیدگاه 3. برخی همچون کونانتکرد بینی پیش

انااد. او  نگااری یاااد کاارده عنااوان تاااریصیا رورتاای باا

گیارد کاه    ینگری را به ایان معناا در نظار ما     یتاریص

                                                           
1optional feature 
2 the final vocabulary 
3Conant 
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فرایناادهای تاااریصی تحاات حاکمیاات قااوانین قاااب  

 بلکااه از خصیصااۀ امکااانی برخوردارنااد    ؛نیسااتند

 (.274: 2112)کونانت، 

 رورتای همبستگی اجتماعی به جای عینیت:  -5

های  ها را که در دیدگاه به شناخت عینی پدیده رسیدن

 او نظارِ  داناد. باه   ، ناممکن میپذیرفته شده استسنتی 

ای بسیار عمیاق و اساسای دارد و آن    این امتناع، ریشه

  زباانی اسات کاه ماا در امار      در ساختار و خصاای 

کاه گذشات،    چناان  .مکنای  شناخت، آن را استفاده مای 

بازنمود واقعیت انکاار   ربارۀرورتی خصیصۀ زبان را د

کند. بر این اساس، کار زبان آن نیست که همچاون   می

هاای بیرونای در ذهان و     ای به بازتااب واقعیات   نهیآ

میسر  میر بپردازد؛ بلکه زبان ارتبا  ما با یکدیگر را 

عناوان   به جای حقیقت و عینیات، کاه باه    سازد. او می

شاد،   شناسی مدرن قلمداد مای  محور فلسفه و معرفت

را در میااان اعضااای جامعااه   1الاذهااانی توافااق بااین

پذیرد. بر اساس این نظریاه، اگار گاروه کثیاری از      می

نظر داشاته باشاند و    افراد بر سر برخی از قضایا اتفا 

این قضایا در جامعۀ آنان سودمند واق  شاوند، توافاق   

 تر پیششود که  یادشده جایگزین عینیت غیربشری می

-23 :1114)رورتای،   دش فته میعنوان حقیقت پذیر به

گرایان،  عمل ازنظرِ»گوید:  می بارهدر این  (. رورتی22

گرایش به عینیت... صرفاً عبارت است از گارایش باه   

گارایش باه    ؛تا جایی که ممکن است ذهنی توافق میان

 «تاوانیم  تا جایی کاه مای  “ ما” دادن حدود ارجاع بسم

(. مقصود او این اسات کاه دایارۀ    23: 1118)رورتی، 

ید تا جایی که ممکن اسات گساترش   های ما با اجماع

هاای   یابد. به این ترتیا، ما خاواهیم توانسات داعیاه   

دفااع   تر موجاه و قابال   خود را هرچه بیشتر و گسترده

عنوان  باوجوی چیزی بیشتر از اجماع،  سازیم. جست

                                                           
1 intersubjective agreement.  

: 1314)اصاغری،   پذیر نیست حقیقت یا عینیت، امکان

13.)   

رورتای بار   تأکیاد   وگویی اخلاق: بنیاد گفت -6

رود کاه اگار    همبستگی اجتماعی تا بدانجا پایش مای  

بنیاد اخلا  ساصن گفات، ایان     بارۀاو در بتوان ازنظرِ

وگوی میان افراد جامعه و حاصال   بنیاد ریشه در گفت

ایان نظار رورتای،    آن یعنی اجمااع خواهاد داشات.    

نشائت   درواق  از اعتقاد به خصیصۀ امکاانی اجتمااع  

یح داده شد. با توجاه باه ایان    که در بالا تو  گیرد می

خصیصه، حیات اجتماعی هر جامعاه اماری تااریصی    

گیارد. درنتیجاه،    نی شاکل مای  است و در شرایم معیّ

کنندۀ اخلاقی مرباو  باه آن    انتظار اینکه قواعد تنظیم

ماورد   دیگاری باشاد، بای    ۀبه جامع پذیر جامعه تعمیم

تقادم  »عناوان   باا خاود   ۀرورتی در مقالا  خواهد بود.

حاصل ایان ناوع نگریساتن باه      «کراسی بر فلسفهدمو

داند که تمایز میان اخلا  و مصلحت  اخلا  را آن می

(. 114-171 :1118)رورتاای،  خیاازد از میااان برماای 

اناد کاه    کسانی چون کانت بر این تمایز پاای فشارده  

کاه   صاورتی در ؛اخلا  بر قواعد مطلقی استوار است

را بااه و درواقاا ، اخاالا   رناادمصاالحت را کنااار گذا

گرایاان   رورتای، عمال   نظرِ مصلحت کاهش ندهند. به

کناد کاه    ند و از ایان رو اههاار مای   هست گرا مصلحت

گرای کانتی، نااهمگرا و   دیوئی با اخلا  اصول ۀاندیش

گرایانااۀ ارسااطویی همگراساات  بااا اخاالا  مصاالحت

 (.33 :2112)رورتی، 

 ناپذیری امزور عمزومی و خصو:زی:    تفاهم -7

ناپاذیری   یکی دیگر از عناصر دیدگاه رورتای، تفااهم  

با امر خصوصی است. ریشۀ این دیدگاه  «امر عمومی»

 این عقیاده  وجو کرد. او نیز بر را باید نزد نیچه جست

و اعمال  است بود که اساس رابطۀ اجتماعی بر قدرت

جایگاااهی باارای اسااتقلال و  ،فاارد خصوصاای خااودِ



 

 1318 بهار و تابستان، 27هم، شماره یازدمتافیزیک، سال / 911
 

 

از نظر رورتای  (. 211 :1387)نیچه،  خودآفرینی است

جهان خصوصی فرد جایگاهی برای استقلال است. او 

هاای   پاروژه »مشاغولی باه    امر خصوصی را هماناا دل 

وجاوی   ، خودآفرینی و جست«فردی غلبه بر خویشتن

مشاغولی باه    داند. امر عمومی یعنی دل می 1خودآیینی

و باا  « هاا  باا رنا  دیگار انساان    »هایی کاه   آن فعالیت

رحمی و تالاش در   رساندن بی حداقل کوشش برای به

راه عدالت اجتماعی سروکار دارند. بدین گونه، حوزۀ 

« همبستگی اجتمااعی »عمومی فضایی است که در آن 

فضاای اساتقلال    ،مرکزیت دارد و حاوزۀ خصوصای  

پیشامد، باازی   شصصی است. دعوی اصلی رورتی در
ای که اگار جادی گرفتاه شاود،      دعوی- و همبستگی

این  -کند از کارهای فلسفی را ویران می بنیان بسیاری

است که از لحاظ نظری اتحاد یا آشتی قلمرو عماومی  

که میراثِ غالاا   در حالی ؛و خصوصی ناممکن است

دادن  ساانت افلابااونی همانااا کوشااش باارای آشااتی  

استقلال فردی و خصوصی باا خیار عماومی جامعاه     

ازبریق برپاکردن هردو بر یک پایاۀ فلسافی مشاتر     

خواهد ایان مشاکل لاینحال را     ست. رورتی میبوده ا

که فلسفه از دیرباز گرفتارش بوده است با قابعیت از 

 (.11 :1388 )اکرمی و محمودی، میان بردارد

آخرین نکتاه در دیادگاه رورتای     گرایی: طعن -8

 «گرایای  بعان »مربو  به اصطلاح خاا  وی، یعنای   

است. مراد او از ایان اصاطلاح، رواداشاتن تردیاد در     

ناای اساات کااه فاارد بااا آن اعتبااار نهااایی واژگااان معیّ

گوید. بنزنگر، باا اینکاه خاود     اندیشد و سصن می می

کناد،   نای اساتفاده مای   بور موقت از واژگان معیّ نیز به

هاسات و در   نی بر ساایر واژه منکر برتری واژگان معیّ

توان هر توصایفی   ست که میا عقیده عین حال، بر آن

کارگیری واژگانی بادیل از ناو توصایف     را ازبریق به

                                                           
1 autonomy 

 2گرایی در برابر فهم متعاارف  کرد. از این حیث، بعن

(. در اندیشایدن برحساا   277 :2112)کونانت،  است

فهم متعارف، فرد واژگان خاود را در مو اعی فراتار    

 ؛دهد و برای آن اعتباری همیشگی قائل اسات  قرار می

که بنزنگر بارخلاف مسایر غالاا حرکات      حالیدر 

 (.3-8، 1384) باقری،  کند می

 

 رورتی تربیتی رویکرد

تربیاات باادون  » ای بااا عنااوان  در مقالااه رورتاای

صراحت باه مراحال تربیات و     به( 1181) «ها جزمیت

 باا های آنها پرداخته است. ایان مقالاه، بعادها     ویژگی

در کتاب  «شدن و تفرد اجتماعی ۀمنزل تربیت به»عنوان 

 و تعلایم  ( باه چاار رساید. او   1111جدیدی از او )

و  دانشاگاه  از پایش  اساسای  لاۀ مرح دو باه  را تربیات 

 پیش تربیت و است. تعلیم کرده تقسیم دانشگاهۀ مرحل

 باه  مرباو   ای مسائله  غالاا،  باور  هبا  دانشاگاه،  از

 ؛است شهروندی تلقین کوشش برای و دنش یاجتماع

 غالاا،  وربا  ، بهدانشگاه تربیت و تعلیم که صورتیرد

 مرباو  باه   اماری  اسات؛  شادن  فردی به مربو  امری

 ه او قادرنکای امید به فرد، تصیل یداکردنپ برای کوشش

3باازآفرینی  را خاود  شد خواهد
: 1311)بااقری،   کناد  

 دانشاگاه  از پایش  دوران در رورتی آنچه نظرِز(. ا143

 ناام  همگرایای  عناصر مورد توجه قرار گیرد، تواند می

 کاردن همبساتگی   جاایگزین  از ناد ا عباارت  کاه  دارند

 میاان  توجیاه  تروی  عینیت، گفتمان جای به اجتماعی

 متقاعدسازی ها، انگیزه و قیعلا دادنرقرارمحو ذهنی،

 تساااهل، اجتماااع، بساام زور، جااای اعمااال بااه

 دورۀ درچیزهایی که  آن ورزی. عدالت و گرایی جامعه

 مورد توجاه قارار   دنتوان می دانشگاه از پس و دانشگاه

                                                           
2 Common sense 
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 از ناد ا عباارت  و دارناد  ناام  ناهمگرا نیز عناصر دنگیر

 و رشاد تفکار انتقاادی    خلاقیات،  رشد فردیت، رشد

 دموکراسای. از  حدود و بسم جدید زبان آوردن فراهم

 چناین  مطارح کارده اسات،    رورتی ی کهمباحث خلال

 اصاول  عناوان  باه  همگارا  عناصار  که شود می استنبا 

 ذیری(پا  ه)جامعا  جامعاه  با پیوند فرد هدفشان تربیتی

 تربیتای  اصاول  نااهمگرا،  عناصر که درصورتی است؛

 جهات رشاد   اجتماع از فرد ۀفاصل هدفشان که هستند

)باقری و سجادیه،  است 1تحقق خودآفرینی و فردیت

1384 :22.) 

 

 رورتی دیدگاه در تربیتی های آموزه و ا:ول

 مرحلاۀ  در رورتای،  نظارِ زا الف( مرحلۀ نخست:

 زندگی آن در فرد که اجتماعی فرهن  تربیت، نصستِ

 رو ایان  از ت؛کنناده اسا   تعیاین  و مهام  بسیار کند، می

 مرحله نی ایاساس های ویژگی «اجماع»و  «همگرایی»

هاای مارتبم باا ایان      هستند. از میان اصاول و آماوزه  

زیار   اصاول  باه  های رورتای،  دیدگاه اساس مرحله، بر

 :کرد اشاره توان می

 جزای  به اجتماعی همبستگی کردن جایگزین -1

 باه  مرباو   دروس بارۀدر ویژه به که اصل این عینیت:

 کاه  اسات  آن بار  نااهر  اسات،  صااد   ببیعای م علاو 

 همبستگی و ندارد وجود مطلق علم و عینیت گونه هی 

 آنهاا  که است تنها راهی یکدیگر، با ها انسان اجتماعی

 و توجیاه  را خاود  های داعیه آن، به توسل با توانند می

علاوم   که است معتقداو  ،تر ساده یانِب هب د.کنن پشتیبانی

 که علمی ۀقضی است ممکن و تغییرند حال در همواره

 ۀقضای  جاایگزین  ی هسات، بیشتر توافقبر آن  اکنون

 موجاه باوده اسات   تار   پایش شاود کاه    دیگری علمی

 (.12: 1311)نجاریان و همکاران، 

                                                           
1self-creation 

 توجیه که هنگامی ذهنی: میان توجیه و ترویج -2

 آنها ارتبا  حسارب علوم دروس در موجود های داعیه

 ایان  مای ماناد   که راهی نباشد، ممکن خارجن جها با

 توجیاه  به ،2ذهنی میان صورت به جامعه، افراد که است

 در د.نا بپرداز دیگر جامعاه  افراد براید خو های داعیه

 توافاق  باه  را خاود  جاای  عینیات  تربیتای،  اصال  این

 مارزی  ،اعتقاد و دانش میان رورتی دهد. می ذهنی میان

اما  ؛اعتقاد است نیز دانش که دارد عقیده و قائل نیست

 وجاود  توافق بیشتری افراد میان آنبارۀ در که اعتقادی

 ناه  ؛است جمعی توافق از ناشی فری این پیش و دارد

: 1311)ساعید اساماعیل،    عینای  هاای  واقعیت قدرت

183.) 

 گیری جهت :ها انگیزه و قیعلا محورقراردادن -3

 داده تو ایح  قبل تربیتی اصل در که ذهنی ن میا توجیه

 اماا ؛ نیازهاسات  و قیا علا بارآوردن  باه  معطوف، شد

 آناان  جمعای  نیازهاای  باا  مغایر که نیازهایی و علایق

 نیازها و قیعلا که هر برحی رورتی دیدگاه در .نباشد

 تار  پاذیرفتنی  ذهنی میان توجیه در بصشد تحقق بهتر را

 برح چیزی جز اعتقاداو  اندیشۀ در زیرا ؛بود خواهد

 (.22: 1311)باقری،  نیست عمل

 تعبیار  در زور: اعمزال  جای به متقاعدسازی -4

 تا ؛است خشونت نفی لیبرالیسم، اساسی عنصر رورتی

 این از ؛داند نمی خشونت از بدتر را چیز که هی  جایی

 میاان  روابام  تنظایم  برای خشونت اعمال و زور نظر،

 شاود،  آن باید جاایگزین  آنچه و است مردود ها انسان

 باا  توأم جوی انسانی روابم دراو  است. متقاعدسازی

غیردساتوری   های توصیه و سصنان از استفاده با اعتماد،

 ایادۀ  تنهاا  نباید افراد است معتقد و کند می پیشنهاد را

 یاا  بدانناد،  حقیقات  و معرفات  کسا سند را خویش

 ؛نناد ک انکار را یکدیگر منطقی و استدلالات توجیهات

                                                           
2 intersubjective 
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 جاای  باه  ها، خواسته و علایق تعدیل و اصلاح با بلکه

)اصاغری،   متقاعد ساازند  را همدیگر خشونت، و زور

1314 :21.) 

 متقاعدسازی از اجماع بسم اصل: اجما: بسط -5

 جریاان  کسانی بین درواق  متقاعدسازی رود؛ می فراتر

 مشاترکی  مبادی به و اند جامعه یک اعضایکه  یابد می

 ؛نیسات  حاد  اما اجماع محدود باه ایان   ؛اعتقاد دارند

 مصتلاف  هاای  و اجتماع افراد بین باید و تواند می بلکه

 دیگار، جواما    فرهنا   باه  باید افراد یابد. جریان نیز

 دامناۀ اجمااع   و بگذارند احترام تاریصی ادوار دیگر و

 بستر در نکنند سعی و دادهبسم  آنان سوی به خود را

؛ ناد گرد محباوس  و گرفتاار  خاود  قوم و تاریخ شرایم

 نمایند تلاش اجماع راه بسم در امکان، سرحد تا بلکه

 هاا  فرهن  دیگر یا و دیگران با نتواند فردی چنانچه و

 ورزد 1باا تحمال مصاالف، تسااهل     بایاد  کناد  توافاق 

 (.21: 1384)باقری و سجادیه، 

 میاان  توافاق  و اجمااع  که صورتیرد تساهل: -6

 هاای  دیادگاه  نشاود،  حاصال  متعااری  هاای  دیدگاه

 نظار  از تربیتای  اصال  ایان  د.کر تحمل باید را مصالف

 کاه  افرادی به رورتی. است معروف تساهل به رورتی

 مواجهه کند در می توصیه هستند، مشتر  ۀجامع عضو

 صادر  سعۀ و حوصله و صبر ،متعاری های دیدگاه با

وقتای   ،مصاالف  هاای  دیادگاه  مقابال  در باشند؛ داشته

 و ورزناد  تسااهل  گوو گفت و بحث در ندارند، توافق

 در ناد. کن تحمال  و ندشامر  محترم را مصالف نظرات

 اجتماع یک از بیرون افرادی که است مدعی ،حال عین

 اناد،  نپذیرفتاه  را اجتمااع  آن اصاول  یعنای  هساتند، 

ارائه  اجتماع آن اعضای با مصالف دیدگاهی توانند نمی

 زیرا ؛نورزند تساهل او با توانند می نیز اعضا پس ؛ندکن

 جامعاۀ خاود   اصول با ریشه از که مصالفینی با رورتی

                                                           
1 tolerance 

)باراون و   نیسات  تسااهل  قائال باه   ،دارناد  اخاتلاف 

 (.12: 1312همکاران، 

 نصسات  مرحلۀ پایان در ورتی: رگرایی جامعه -7

 آدمیاان  مشاتر   خصوصایت  دو بار  تأکیاد  با تربیت،

 افاراد  کناد  می سعی زیبایی( و احساس رن  )احساس

 باا او  اعتقاادِ  به سازد. نزدیک یکدیگر به را جامعه یک

 همدلانه رابطۀ مشتر ، نوعی احساس دو این بر تأکید

 باه  فارد  پیوستن سبا که آید می وجود به آدمیان میان

 شود آغاز می فرد درون از گرایی جامعه شود. می جامعه

 کاه  است افراد دیگر بااو  مشتر  احساس بر مبتنی و

 از را همادلی  ایان  .گاردد  مای  همدلی ایجاد سبا این

 هاا  راه اینۀ جمل کرد. ا ایجاد توان می های متفاوتی راه

 از یکای  کارد. هنار   اشااره  هنار  نقاش  باه  تاوان  مای 

 مشاتر   آن احسااس  در کاه  هاایی اسات   عرصاه 

 باه  نسبت همدلی احساس نوعی و شود می نگیصتهبراَ

)فکاری،   گیارد  مای  شاکل  درونشان در ها انسان دیگر

1387 :21.) 

 صادر  در کاه  تربیتای  اصل اینورزی:  عدالت -8

 دارد، قارار  رورتای  نظارِ زا خوب های ارزش فهرست

 نفی و عدالت یعنی رورتی، لیبرال جامعۀ هدف به ناهر

 رفتاار  در عدالت تجلی دارد عقیدهاو  .است خشونت

 باید فرد هر پس عدالت است.شر  اول تحقق  افراد،

 حقاو   احیاای  یاا  و هلم تحت های گروه از دفاع در

 حاس  .نباشاد  تفاوت بی اقلیت، های گروهۀ شد تضیی 

 ای، ببقاه  جنسایتی،  نژادی، تبعیض با مبارزه و برابری

در خام   نیز خود و دکن ایجاد دیگران در راو...  علمی

: 1314)اصاغری،   بگیارد  قارار  تبعایض  با مقدم مبارزه

 هاا  مدرنیسات  پسات  عمادۀ  هاای  مندی علاقه از (.14

و  تعلایم  در سیاساتی  رشاد  و توساعه  رورتی، ازجمله

 و دکنا  توجاه  همگاانی  فرهنا   باه  کاه  است تربیت

توجاه گاام بردارناد.     ایان  جهات  در علمی های رشته
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 های گرایش رد پای درسی متون در که است آن منظور

بار   مسالم  تنها فرهنا   و شود دیده فرهنگی مصتلف

 (.12 :2114، 1)گیروکس متون درسی حکم نراند

 کاه  ذکرشاده اصاول   بار  علاوهب( مرحلۀ دوم: 

 ند،هسات  رورتی دیدگاه در تربیت اول ۀدور به مربو 

 دوران رورتای در  تربیتای  هاای  دیادگاه  به زیر اصول

رشاد  » آن هاای  ویژگی ترین مهم که ندا مربو  دانشگاه

 است. «خودآفرینی»و  «فردیت و خلاقیت

 دورۀ تربیات  در کاه  اصال  این :فردیت رشد -1

 بار  نااهر  رود، مای  کاار  باه  دانشگاه از بعد و دانشگاه

 در شادن  لحا  از ممانعت و فردی آدمی هویت توسعۀ

 فردیت بر باید اصل این در .است اجتماعی های جریان

 او رهاایی  و برای شود تأکیداو  استقلال حفظ و آدمی

 در شاود.  تالاش  محایم  فرهنگی و اجتماعی سلطۀ از

کسای،   هر اجتماعی سازمان جایگاه رورتی، شهر آرمان

 باا  خاودآفرینی  بارای  شانسی که دهد می را این اجازه

 رابطه نوع دو رورتی .باشد داشته هایش توانایی بهترین

 رابطۀ :اول کند؛ می مطرح در جامعه وتربیت تعلیم برای

 نیازهای بین اوقات گاهی که وتربیت تعلیم برای کمتر

 دوم:. کند می تعادل ایجاد آزادی و ثروت صلح، رقابتی

 چگونگیِ که تربیت و تعلیم برای تر مهم و بیشتر رابطۀ

آن  از پاس  و اسات  خاودآفرینی  در هاا  فرصت برابری

 از غفلت یا و استفاده به تنها که است افرادی از جدایی

: 2111، 2)ریا   پردازناد  می دسترسشان در های فرصت

 قواعد مطی  را خود باید فرد معتقد است (. رورتی11

 رشاد  جهت در باید بلکه ؛نکند جامعه وچرای نچو بی

 باا  هاای خاود   تفااوت  کاردن  حس با خویش، فردیت

 به دست و کند حرکت جامعه با مصالف بتواند دیگران

 باا  افاراد  نیازهاای  و قیعلا چون د.بزن بدی  ابتکارات

                                                           
1 Giroux 
2 Rich 

 و توصیف به تواند می کسره متفاوت است، یکدیگر

 جریاان  در فرد بنابراین؛ بپردازد خویش مجدد تعریف

 اختیار این اجتماعی صاحا زندگی و تربیت و تعلیم

 چارچوبی در دیگران تصمیمات خلاف که بود خواهد

 ساوی  باه  نمایاد  را محقاق مای  او  فاردی  رشاد  کاه 

 (.3: 1312)صنمی،  دکن خودآفرینی حرکت

باا توجاه باه انتظاارات      :رشد تفکر انتقزادی  -2

 فارد  دوره ایان  در فرد، از تربیت دوم رورتی در دورۀ

 باه  و کناد  تردیاد  متعاارف  مفااهیم  بارۀرد بتواند باید

 بدیل و اصیل مفاهیم سرانجام تا بپردازد آنها با چالش

تفکار   ۀتوانایی، توساع  این ایجاد ۀزمین. آورد وجود به

رشاد   (.41: 1381)بهشاتی،   اسات  آدمای  در انتقاادی 

 اماور  باا  فارد  که شود می سبا آدمی در تفکر انتقادی

 بدون و شود رو فعالانه و نقادانه روبه خویش پیرامون

 تمام در اصل این در نپذیرد. فرد را چیزی متقاعدشدن

قاانون   را چیازی  های   د،کنا  می تردید متعارف مفاهیم

بادون   ها پدیده و مسائل با برخورد در داند، مین قطعی

شود، به فرهن  و سانت   نمی آنها پذیرش تسلیمتفکر 

 رباارۀ باه تفکار د   همیشاه  بلکاه  ؛کند بسنده نمی ایستا

 پاردازد  مای  آنهاا  اصالاح  و هاا  سنت و فرهن  پویایی

 (.14: 1311)باقری، 

 تعلیم نهایی هدف خودآفرینی،ت: خلاقی رشد -3

 مربیاان  بیشاتر  کاه  اسات  اندیشۀ رورتای  در تربیت و

 جایگااه  از و بار آن توافاق دارناد    نیز مدرنیست پست

 اصاول  از بسیاری ریشۀ زیرا ؛است برخوردار خاصی

 ,Wilson) اسات  )خلاقیت( نهفته اصل این تربیتی در

 باه  فقام  فارد  اگر که است معتقد رورتی (.12 :2014

 جدید های آفرینش توانایی و کند بسنده اموردر  تردید

 خواهاد  پایش  گرایای  پاو   به سامت  باشد، نداشته را

 اساتعلایی  قدرت هرگونه که دارد عقیده رورتی رفت.

 و نفای شاود   بایاد  آن باه  ها سنت و آدمی وابستگی و
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 دیادگاه  شاود. از  تعریاف  زمینای  و انساانی  چیز همه

 ها وابساتگی  سنت از زدایی تبا قداس باید فرد رورتی

ساؤال   زیر با و بکشاند چالش به آنها به نسبت را خود

 دست خویش مجدد توصیف به های حاکم بردن سنت

هاای   به استعاره ،نخلاقانه از زباۀ سوءاستفاد با و بزند

 باا  افاراد  کاه  اسات  معتقاد او  .بپاردازد  ذهان  از دور

 را زباان  توانناد  مای  i1امکاانی  خصیصاۀ  از گیری بهره

 را ناوینی  هاای  توصایف  و گیرناد  کار به نوینی برزِ به

 خلاقیات  ۀدامنا  هناری،  کارهای ایجاد با دهند و ارائه

 در اندنرممحصو از را خود وهند د گسترش فردی را

 بصشاند  رهاایی  متعاارف  هاای  نگااه  و رای  های تبیین

 (.11 :2113، 2)میشل

 حزدود  بسزط  و جدیزد  زبزان  آوردن فراهم -4

 خصیصۀ زبان چون است معتقد رورتی سالاری: مردم

 نادارد  را ها واقعیت بازنمایی خصوصیت دارد،امکانی 

 نای معیّ هاای  توصایف  در کاه  نیست چنین بنابراین و

 کاه  دلیال  ایان  باه  ثابات باشاند،   همیشه برای بتوانند

 و دار ریشاه  نیاز  واقعیت و دهند می نشان را ها واقعیت

 نیاز افراد اصل این در (.33: 1381)باقری،  است ثابت

 و دیگار  فرهنگای  هاای  سانت  و غناای  قاوت  فهم به

 چگوناه  کاه  بگیرند یاد باید و دارند مصتلف صداهای

 انتقادیۀ سیاسی شرکت فعالان مباحث در و کنند عمل

 خاویش  واژگان نباید همچنین باشند. داشته اخلاقی و

محادودکردن   سابا  تا کنند محسوب نهایی واژگان را

خصیصاۀ   از آگااهی  باا  بلکاه  ؛شود دموکراسی حدود

 ناو و حتای   های استعاره آفریدن جهت در زبان امکانی

 با تا کرد خواهند تلاش« خلاقانه از زبان دۀسوءاستفا»

 و ساالاری  ماردم  باردن  شپای  منزلۀ هب اجتماع شکستن

 سالاری حدود مردم بسم پی در جدید حقو  آفریدن

                                                           
 
1 Contingency 
2 William, Michael 

 و ا   را موجاود  اجتمااعی  بنابراین او و ا  ؛ باشند

 آن تاوان  بلکه معتقد است که می ؛کند نمی نهایی تلقی

)ماولایی،   دکار  هدایت مسیر دیگری در خلاقیت با را

1313 :48  .) 

 

گرایانۀ ریچارد رورتزی در مواجهزه    رویکرد نوعمل

 با انتقادات

فلسافی   ۀهاای گونااگون اندیشا    رورتی در جلاوه 

ستیز خود با نقدهای گونااگونی   برانگیز و سنت مناقشه

تارین منتقادان    از میاان برجساته   .رو شده اسات  روبه

هیلاری پااتنم،  توان به افراد زیر اشاره کرد:  رورتی می

سوزان ها ، نانسی فریازر، ناورمن گاراس، یاورگن     

هابرماس، دانلد دیویسن، دنیل دنت و چاارلز تیلاور.   

نقد شاماری از منتقادان را رابارت برنادن در کتااب      

در این اثار،  . رورتی و منتقدانش گردآوری کرده است

رورتی به هر منتقد پاسخ داده که پس از نقد موردنظر 

هریک از منتقدان از دیادگاهی و در  چار شده است. 

پاردازد؛   محور یا محورهایی ویژه به نقاد رورتای مای   

حتی برخای از آناان چاه بساا تاا حادی باا رورتای         

هایی داشته باشند. بارای نموناه،    زبانی ها و هم همدلی

هاا   جیمز کوننت با رورتی موافق است که در ما انسان

 چیزی ژرف، چیزی به ناام ببیعات ثابات یاا جاوهر     

 (.Brandon, 2000: 168) دسرمدی، وجود ندار

عاد  نکات سودمندی که رورتی، چه در بُبرخلافِ 

شناسای رایا  )از    سلبی و نقد مابعدالطبیعه و شناخت

عاد ایجاابی و   تحلیلای( و چاه در بُ   ۀافلابون تا فلسف

گرایای خاود متاذکر     ای از عناصار نوعمال   برح پااره 

صااد ، شااناخت،  باارۀ شااود، آرای فلساافی او در مای 

حقیقاات، فلساافه و ارتبااا  فلساافه بااا سیاساات از    

)اکرمای و محماودی،    های بنیادنی برخوردارند اشکال

خاوانش رورتای    (. در این میان، برداشت و44 :1388
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 ۀاز حقیقت و شناخت، بیش از همه مورد آماج حملا 

که بیاف وسایعی    رو فلاسفه قرار گرفته است. از آن

های گوناگون، رورتی را از هماین   از فلاسفه، به شیوه

اند، رسیدن به یک نقطۀ مشتر  چندان  کردهنقطه نقد 

گوی رورتی، به و مشکل نیست؛ رویکرد مبنی بر گفت

آوردن  کلاای از فااراهم هحقیقاات و شااناخت، مااا را باا

 ساازد  توجیهی برای چگونگی جهان واق ، ناتوان مای 

(Rorty/ entries, Standford encyclopedia, 2001.) 

گرایانۀ رورتی به حقیقزت و   الف( نقد رویکرد عمل

 شناخت:

عقیدۀ رورتای تااریخ فلسافه     ه گفته شد، بهک چنان

هااای قطعاای بااه  دهناادۀ ایاان اساات کااه پاسااخ نشااان

های سنتی دربااره شاناخت، حقیقتدصاد  و     پرسش

 بازنمود وجود ندارناد؛ درنتیجاه بایاد کناار گذاشاته     

زیرا هی  امکاانی بارای فراتاررفتن از ذهان و      ؛شوند

اما باید گفت کاه باا ایان نگااه      ؛زبانمان وجود ندارد

تاوان باه    نمای « شناخت»و « حقیقتدصد »رورتی به 

کاه اشایا و   مسئله دست یافات   دریافتی معقول از این

جهان در واقعیت مستقل از ذهن آدمی چگونه هستند. 

کاه های  راهای بارای     همچنین او بر این باور اسات  

پیاداکردن   منظاورِ  رسیدن به بیرون باورها و زبانمان به

تاوان باا    جز همبساتگی وجاود نادارد. مای     هگواهی ب

امااا نااه بااا ایاان   ود؛موافااق باا باااره رورتاای در ایاان

های فلسفی سانتی را کناار    گیری که باید پرسش نتیجه

 هایی که از درون برد پرسش . رورتی ما را بهگذاشت

فقم به این دلیال   ؛کند جوشد، تشویق می میتفکرمان 

تااوان یافاات. درواقاا   کااه پاسااصی باارای آنهااا نماای 

هاای   رورتی این است کاه اهمیات پاساخ    فری پیش

هاای فلسافی اسات و چاون      فلسفی بیشتر از پرسش

ها را یافت، باید آنها را نفی کرد. گویی  توان پاسخ نمی

پرساش  او از این نکته غافل است که اساساً فلسفه باا  

هاایش. رورتای بایاد خاود      نه با پاسخ د؛شو ایجاد می

توجااه داشااته باشااد کااه در نگاارش او نیااز فلساافه و 

هماۀ  و  پردازی همچنان جایگااه محاوری دارد   فلسفه

ورزان همواره باید این سصن ارسطو را باه یااد    فلسفه

ورزی  ستیزی خود نوعی فلسافه  داشته باشند که فلسفه

فه بایاد از فلسافه بهاره    است و برای مصالفت با فلسا 

سرنوشاات انسااان اساات و  ،گرفاات. بنااابراین فلساافه

هاای فلسافی روا    توان آن را انکار کرد و پرساش  نمی

هرچنااد ممکاان اساات هرگااز پاسااخ نهااایی  ؛هسااتند

هاایی بارای    ای نداشته باشند. چنین پرساش  کننده قان 

توان آنها را چارچوبی بارای   پژوهش ارزشمندند و می

 :1388) اکرمی و محمودی،  ر گرفتها در نظ پژوهش

42-41.) 

ازجملااه منتقاادین جاادی رورتاای در ایاان زمینااه، 

تار   پیشبور که  نام برد. همان 1چارلز تیلور توان از می

د و کن گری را رد می رورتی دیدگاه بازنمایی ،گفته شد

در عوی جهش بزرگی به سمت غیررئالیسم پیشنهاد 

کاردیم حقیقات    ای که تاکنون فکر مای  کند؛ عرصه می

اما معلوم شد چیزی جز نزاع زبانی کاه گرفتاار   ؛ باشد

های  رورتی با شرح خود از دیدگاه ایم نیست. آن شده

عقیاده دارد  کناد و   خطاهای آنها را بیاان مای   ،فلاسفه

خطای اصلی آنها این است که حقیقات را مطاابق باا    

دانند و از آنجا رسایدن باه اماری برتار از      واقعیت می

ورتی دیدگاه پراگماتیساتی خاود نسابت باه     انسان. ر

ناماد. ایان    شناختی مای  شناخت را رفتارگرایی معرفت

گو و عمل اجتماعی است و در و دیدگاه مستلزم گفت

چاارلز  گیارد.   مقابل دیدگاه اصالت بازنمایی قرار مای 

این زمینه را دیدگاهی دنیاوی  تیلور دیدگاه رورتی در 

ورتای مبنای بار    داند. او معتقد است کاه تئاوری ر   می

هاای دنیاوی باا     تواناد میاان دیادگاه    اینکه انسان نمی

                                                           
1 Charls Taylor 



 

 1318 بهار و تابستان، 27هم، شماره یازدمتافیزیک، سال / 971
 

 

هااای مبتناای باار حقیقاات و واقعیاات  آوردن اسااتدلال

ماهیات   بارۀای قوی در آموزه قضاوت کند، باید برپایۀ

 هاای دنیاوی باشاد. هار     کامل و مستقل ایان دیادگاه  

ای از چنااین دیاادگاهی بااا اتهااام ناسااازگاری   گاازاره

تاوان رد   ها را مای  ز این دیدگاهروست و برخی ا هروب

 :Talor, 1996د )دفاع نیساتن  کرد و نشان داد که قابلِ

بناااابراین تیلاااور ایااان دیااادگاه رورتااای را  (. 256

داند و معتقد اسات کاه او    یدفاع و ناسازگار م قابلِغیرِ

گرایی بیرون بیایاد.   دیدگاه بازنمایی ۀنتوانسته از سیطر

تاوانیم   تیلور معتقد است کاه ماا نمای    ،از برف دیگر

 ؛توجه باشیم نسبت به بعضی از شهودهای اخلاقی بی

 ۀواساط  توانند مبنا قرار بگیرند و باه  شهودهایی که می

توانیم به ارزیابی نظریاات اخلاقای بپاردازیم.     آنها می

های  درمجموع تیلور دیدگاه رورتی را ازجمله دیدگاه

 شاود  اخلاقی مای ری  غیداند که منجر به نتا دنیوی می

 (.17-21 :1314)اسلامی، 

 ب( نقد نگاه رورتی به انسان و جهان:

فلساافی رورتاای در بحااث   ینقااد آرا بررساای و

خاوبی باه آن پرداختاه     باه  تر پیشگنجد و  حا ر نمی

 پاس در  (؛1388اکرمی و محمودی، )ر .  شده است

ادامه با درنظرگرفتن محاور اصالی مقالاۀ حا ار کاه      

مارتبم  ت، مو اوع تربیا   عناوانِ  هبا ، انساننوعی به  به

گرایاناه باه    است، پیامدهای حاصل از رویکرد نوعمل

سه مقولۀ اساسی فلسفه یعنی انسان، جهان و خادا را  

 .شود بررسی میدر قالا نقد 

کردن منزلت آدمی با نگاه ارگانیک  مخدوش -1

رورتی، آدمی موجودی اسات کاه باا    در نظر  به وی:

یبایی، حساسیت به رنا  و  سه نیروی حساسیت به ز

 :1181)رورتای،   قابلیت حل مسئله مسلح شده است

این امر را با اندکی تغییر، در نگاه دیاوئی نیاز    (.177

توان یافت. فرایند عمل آدمای در نظار دیاوئی باا      می

ن آغاااز احساااس رناا  ارگانیساام از موقعیاات نااامعیّ

شود. این احساس رنا  و تمایال باه رسایدن باه       می

می را به عمل برای حل مسائله، رهاایی از   آرامش، آد

ن و دسااتیابی دوباااره بااه آرامااش و موقعیاات نااامعیّ

 ۀرورتای نیاز در مقالا    دارد. می سازگاری با محیم وا

 ۀهسات 1 «پراگماتیسام بادون روش  »خویش با عنوان 

گرایی را جایگزین عقاید درسات باازنمودی باا     عمل

بااره  اما در ایان  ؛ کند قواعد موفق در عمل معرفی می

مساتقل از عوامال    ،باید گفت که درنظرنگارفتن اراده 

 ،بیرونی در آدمای و تقلیال آن باه ارگانیسام صارف     

گرفتن اختیار و انتصااب او و فروکاساتن    سبا نادیده

شااود و منزلاات او را  آن بااه حیااوانی باااهوش ماای 

کناد. همچناین در دیادگاه وی، اراده و     دار می خدشه

نظر گرفتاه نشاده و   متمایز در  شکلِ خواست آدمی به

ر ین، ناوعی تاأث  در جریان مواجهه با موقعیات ناامعیّ  

خود برای او فاری شاده اسات. ایان امار را       خودبه

رورتی و دیاوئی   ۀگرایان توان ناشی از نگاه ببیعت می

به آدمی دانسات کاه او را تاا حاد ارگانیسام تقلیال       

دهند. در اینجا در سازمان نظریات او تناقضای رخ   یم

یعنی در حالی که بر نگاه ارگانیک به آدمی  ؛داینم می

ن ورزد و واکنش او نسبت به موقعیت نامعیّ اصرار می

کناد، از او انتظاار    را شبیه حیوانات دیگر تصویر مای 

 دادن ابداعات و برخورد فعالانه دارد. انجام

 ۀمنزلا  شاص  باه  درباارۀ  همچنین دیدگاه رورتی 

حااکی از  ای  ای کواینی، بدون توسال باه زمیناه    شبکه

آورد کاه   منزلت آدمی، امکان این امار را فاراهم نمای   

عشق میان افراد جامعاه ساصن بگاوییم؛     ۀبتوانم دربار

کاه  ، عشقی که او معتقد است اشترا  آدمیان در رنا  

 ،در سطح اشاتراکات آنهاا باا دیگار حیواناات اسات      

تواناااد آن را پدیااادار ساااازد. ازمنظااار دیگااار  مااای

                                                           
1 Pragmatism without Method, 1991 
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وکاستن آن به ساطح  شدن منزلت آدمی با فر مصدوش

آزاد  ۀفا ال  ۀمدینا  ۀتواند خواست باهوش، نمی یحیوان

گارای آزاده را   همچنان که بعان  ؛رورتی را تأمین کند

نیز باه دسات نصواهاد داد. عاملیات آدمای هنگاامی       

ثیرگذار مطرح کند که أعنصری ت ۀمنزل تواند او را به می

از این حالت کور و بدون هدف خاارج شاود و او را   

د موجااودی مصتااار و دارای اراده بنگاارد کااه  همانناا

 -هاای بیرونای   ثیر محر أتحت ت و نه صرفاً-آگاهانه 

 زند. دست به عمل می

مقدرنبودن عالم و خزدای   ۀکنند نقش منفعل -2

جهااان دیااوئی و رورتاای، عاالاوه باار     مززدبر: غیرِ

چیز  بودن، نامقدر نیز هست. در این جهان، همه ننامعیّ

اماور بار سابیل     ۀقارار دارد و هما  ای از ابهام  در هاله

نیاز   «خادا »تعبیار دیاوئی از    .خاورد  احتمال رقم مای 

تعبیری ببیعای شاده اسات کاه از دوران مادرن، در      

. در ایان مفهاوم، شاأن    است های او وارد شده اندیشه

 «خادا »تدبیر جهان برای خداوند مطرح نیست. مفهوم 

نزد دیوئی با نظیار آن در ادیاان الهای متماایز اسات.      

موجااودی اسااتعلایی کااه  ۀمثاباا یااوئی، خاادا را بااهد

وجااودش باار وجااود جهااان و آدماای مقاادم اساات،  

(. دیوئی در کتااب  41-71 :1111پذیرد )رورتی،  نمی

ارتباا  فعاال    ۀمثابا  خدا را باه  ،آیین مشتر خویش، 

گیرد. هماین دیادگاه در    میان حال و آینده در نظر می

شاود   های رورتی نیز حضور دارد و سبا مای  اندیشه

که جهان موردنظر او، تقدیریافته از موجودی علایم و  

 قدیر نباشد.

او در دیادگاه   تبا ِ  بنابراین در جهان دیاوئی و باه  

تنهاا مبادأ    اصل بر تغییر اسات. جهاان او ناه    ،رورتی

و تغییار و حرکات آن،   نادارد  ندارد، بلکه منتهاا نیاز   

اما در چناین جهاانی، آدمای     ؛کند غایتی را دنبال نمی

شاود و   نهایت تصاور مای   ای رهاشده در بی چون تکه

شود که ابمینان عمل از او سالا   همین امر سبا می

ای از ناچاری تعبیار شاود. در ایان     شده، عملش گونه

، اوپناهی عمیاق   گاه برای آدمی و بی تکیه ودِنبحالت، 

ار ثیرگاذ أاز عمل ت د وممکن است او را به انفعال کش

و محکم باز دارد. به عبارت دیگر تأکید مکرر رورتی 

بودن درون آدمی و فروکشیدن آن تاا حاد    بر احتمالی

حیوانااات از نگاااه ارگانیسااتی بااه آن، کااه میااراث    

سایمایی  »گرایای اسات،    مانده داروین در عمل برجای

کند که هدفی جز مانادن   از آدمی ترسیم می «زده عمل

ود در آن نادارد. در  در این جهان و حل معضلات خا 

وجود آدمی را فضایی مبهم و تاریصی  ۀ، هماودیدگاه 

خورد.  یدهد که بر سبیل احتمال تام رقم م تشکیل می

 ویاعتقادات و باورهای آدمی، در بول زندگی  ۀشبک

شاده   های اعمال حل و بر اساس مسائل پیرامونی و راه

در فراتاریصی اولیه  ۀگیرد و هی  نیرو و زمین شکل می

  .درون آدمی وجود ندارد

پیترز معتقد است که در این تحلیل کاه ماا ساعی    

خویش را با تأکید بر امور جدید  ۀداریم خود و گذشت

بازتعریف کنیم، این نتیجه مستتر است کاه تصاویر از   

 .غیرتاااریصی پااا  شااود یخااود، در حکاام موجااود

اخلاقای فارد را    او این نکته که رورتی، خودِ اعتقادِ به

ای از اعتقااادات و باورهااا، باادون    شاابکه ۀمثاباا بااه

نگارفتن عامال   رکند، مؤید درنظ ای تعریف می پشتوانه

. ایان  (148: 1118 فراتاریصی در آدمی اسات )پیتارز،  

پشاتوانه و بادون هویات     امر از آدمی، موجاودی بای  

 صاورت اماری کااملاً    سازد و هدف تربیات را باه   می

حالت، نوعی کند. در این  تاریصی و مقطعی مطرح می

هادفی در حرکات    گسیصتگی و نیز پوچی و بای  ازهم

شود که جز باا درنظرگارفتن عااملی     انسان پدیدار می

 :1384)باقری،  توان آن را درمان کرد ورای تاریخ نمی

121-124  .) 
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 رورتی در بوتۀ نقد:   دیدگاه تربیتی

بعد از این نگاه کلی به منتقدین رورتی و نقدهای 

نگاه او به انسان، مساتقیماً باه نقاد    محور  ه برشدوارد

 : شود پرداخته میها و روش تربیتی رورتی  دیدگاه

تقابززل غیرضززروری عینیززت و همبسززتگی     -1

بور کلای   رورتی در نقد بازنمودگرایی، به اجتماعی:

از عینیاات دساات شسااته و همبسااتگی اجتماااعی را  

جااایگزین آن کاارده اساات. او پااس از شکساات     

کاه هام    به این نظر رسیدمکنتایر،  تب ِ ، به1گرایی  واق

اند  های اجتماعی فیزیک و هم اخلا  وابسته به سنت

و حتی گامی فراتار نهااده و معتقاد شاده اسات کاه       

وابسااتگی بااه ساانت یااا همبسااتگی اجتماااعی بایااد  

برخی مفسران دیدگاه رورتای   جایگزین عینیت شود.

، استفادۀ محدود از زبان باازنمودی  اواز نظر  معتقدند

گویاد   مای  2باشاد. ماثلاً برانادم    پاذیرفتنی تواناد   مای 

مصالفت رورتی با زبان بازنمودی تنها هنگاامی و تاا   

« 3فراواژگاان »شود که ایان زباان باه     جایی مطرح می

بدیل شود؛ به این معنا که خود، واژگانی بشود که ما ت

اناواع واژگاان دیگار،     ۀهما  ۀسازد درباار  را قادر می

أمین چه مقاصادی باه کاار    نظر از اینکه برای ت صرفِ

 اند، به ارزیاابی و تعیاین کفایات آنهاا بپاردازیم      رفته

که کونانت در پاساخ   اما چنان ؛(114 :2112)براندوم، 

گرفتن مصالفات   کم معنای دستِ گوید، این به به او می

 امااان رورتاای بااا بااازنمودگرایی اساات  و سااتیز باای

(. رورتااای در مقابلاااه باااا  321 :2112)کونانااات، 

من با مکنتایر و مایکال کلای   »گوید:  گرایی می عینیت

انواع استدلال، هم در فیزیاک و هام    ۀموافقم که هم

(. 21 :2112)رورتای،  « اند در اخلا ، وابسته به سنت

توان برای زبان رای  در فیزیک،  به عبارت دیگر، نمی

                                                           
1 positivism 
2 Brandom 
3 Meta-vocabulary 

گرایای یاا اساتقلال از     که در اخلا ، عینیت همچنان

 :1384)باقری،  ائل شدسنت اجتماعی مربو  به آن ق

11.) 

 نفی عینیت، باه هماان انادازه معیاوب     ۀاما اندیش

عینیات نااب. درواقا  نفای عینیات،       ۀاست که اندیش

گرایای پیشاین اسات.     گرایی در برابر عاین  نوعی ذهن

حلی بود که عینیت و ربم به سنت  راه ۀباید در اندیش

نحوی که علم و  به ؛ای مناسا فراهم آورد را در آمیزه

های علمی را باه توافاق و اجمااع صارف افاراد       یافته

حال مسائله از ایان     رساد راه  کاهش ندهد. به نظر می

ای باه هنگاام    قرار باشد کاه اندیشامندان هار جامعاه    

آوردن به فعالیت علمی، ناگزیر باا مفااهیمی کاه     روی

دهااد، بااه  فرهناا  آنااان در دسترسشااان قاارار ماای  

در قالاا ایان    پردازند و رخدادها را ورزی می اندیشه

جااا، ساانت  آورنااد. تااا باادین مفاااهیم بااه فهاام درماای

اماا هنگاامی کاه     ؛کند اجتماعی، نقش خود را ایفا می

هاای   گیرند کاه فر ایه   دانشمندان در مقام آن قرار می

وابسته به سنت خود را بیازمایند و شواهد له یا علیاه  

رو  آنهااا را بررساای کننااد، بااا واقعیاات تجرباای روبااه

ند آناان واقعیات تجربای را در قالاا     شوند. هرچ می

اناد، سارانجام ایان     بنادی کارده   مفاهیم خود، صورت

خاود را در   یکفاایت  بای بندی باید کفایات یاا    صورت

مواجهه با واقعیت نشان دهد. رورتای، همچاون یاک    

هاا ساصن    بندی گرا، در اینجا از کارآمدی صورت عمل

توان پرساید: چارا برخای از     اما همچنان می ؛گوید می

های ماا از واقعیات، کارآمدناد و برخای      بندی صورت

بااه عبااارت دیگاار، چااه نساابتی میااان       ؟نیسااتند

شود  های ما و واقعیت خارجی برقرار می بندی صورت

شاوند؟   ها کارآمد یا ناکارآمد مای  بندی که این صورت

وایی یا تناساا میاان آنهاا در    آ در اینجا باید نوعی هم

خااواه نااام آن را مطابقاات بااا واقعیاات ؛ نظاار گرفاات
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های دیگری را ترجیح دهیم. بناابراین   بگذاریم یا واژه

تنهایی مقاوم   توان گفت اجماع افراد یک جامعه، به می

بلکاه اجمااع بار وقاوع      ؛ها نیست بندی اعتبار صورت

ها و واقعیت است کاه   بندی همان تناسا میان صورت

هاار  ،بااه عبااارت دیگاار ؛ محاال اعتنااا خواهااد بااود 

هاای   متناسا با قابلیات  بندی فرهنگی خاصی صورت

 ای از شناخت واقعیات یاا عینیات را از آنِ    خود، بهره

اما در ارتبا  با کاربرد خا  این ماورد   ؛کند خود می

 وتربیات و آماوزش بایاد گفات اول     تعلایم  ۀدر مقولا 

 و قوانین فیزیاک  ملهجاز عینی اصول از ای پاره اینکه:

را  اجتماعی همبستگی توان ینمکه  دارند وجود شیمی

 چناد ره ؛ دوم اینکاه: نماود  آنهاا  عینیات  جاایگزین 

 از ای پااره  تقویات  و ثباات  باه  اجتمااعی  همبساتگی 

 اموری در یا و کند می کمک متعارف و مفاهیم ها تسن

 مشاکلات  حال  در تواناد  مای  اندیشای  هم و مشورت

 عینیات را  کاه بتاوان   چناین نیسات   اما؛ دشو کارساز

 گفتایم  کاه  کاه چناان   در حاالی  ؛گذاشت کنار کلی به

 کلای  باه  عینیت از تربیتی، اصل این بر تأکید با رورتی

 آن جاایگزین  را اجتمااعی  همبساتگی  و شسته دست

 عینیات  از وگو گفت است. بنابر آنچه گفته شد، نموده

بلکاه   باود،  نصواهاد  تنها ممناوع  نه تدریس در جریان

 همبساتگی  و توافاق  کاه  اسات  عینیات  درواقا  ایان  

 در مقابال  ذهان  تنهاا  نه و سازد می ممکن را اجتماعی

 قارار  عاین  با تعامل در ذهن بلکه ،گیرد نمی قرار عین

 شد خواهد سنجیده عین با ذهن آنگاه و گرفت خواهد

 (.22: )همان

بور کاه   : همانشدن مرزهای تربیت مخدوش -2

رورتی تربیت را به مفهومی وسای  در نظار    ،گفته شد

وری که شامل تلقین یا آنچاه او تربیات   ب به ؛گیرد یم

ناماد نیاز بشاود. ایان توساعۀ مفهاومی        احساسی می

شاود،   تربیت، تا جایی که به اوان کودکی مرباو  مای  

اعتبار اینکه کودکاان   به ؛تواند خالی از اشکال باشد می

هاای لازم بارای    خردسال، در اصل مفاهیم و تواناایی 

که رورتی دامنۀ اما هنگامی  ؛ندنداروگو  بحث و گفت

دهاد   قدر گسترش مای  تربیت احساسی یا تلقین را آن

گاردد کاه از اصال باا او      که شاامل افاراد باالغی مای    

ند، مفهوم تربیت را در معری آسایبی جادی   ا مصالف

چنان از بنیاد  دهد. اگر دنیای مربی و متربی آن قرار می

وگاویی میاان آنهاا در     ند که گفتا با یکدیگر متفاوت

، در این صورت باید گفت که در این زمینه، گیرد نمی

بور کلی منتفی اسات و اگار باا توسال باه       تربیت به

پذیرش مبنای مربی کنناد   ۀتلقین بتوانند متربی را آماد

وگو میان او و مربی فراهم شاود، ایان    که امکان گفت

امر در عرصۀ تربیت قرار نصواهد گرفت. اگر بپذیریم 

تنها در مواردی تربیت  که تربیت امری دوجانبه است،

گیرد که تعاملی پویا بتواناد میاان مربای و     صورت می

جانباۀ   متربی جریان یابد و هرگونه تأثیرگاذاری یاک  

تلقینی و احساسی از سوی مربای، تربیات محساوب    

نصواهد شد. در غیر این صورت، تمایزی میان تربیت 

ماند و دلیلی وجاود نادارد کاه     تربیت باقی نمی و شبه

جاز تلقاین مانناد تهدیاد، تنبیاه،       هایی، به تأثیرگذاری

تحمیل، و تحمیق کنار گذاشته شوند و پیداسات کاه   

مصربای   بارزِ  در این صاورت، مرزهاای تربیات، باه    

 (.24 :)همان مصدوش خواهد شد

رورتای،   :تداخل امر عمومی و امر خصو:ی -3

ناپذیردانستن امور عمومی و خصوصی ناگزیر  با تفاهم

عرصااۀ تربیاات، دو مرحلااۀ جاادا از  شااده اساات در 

یکدیگر در نظر بگیارد کاه در یکای، امار عماومی و      

دهاد و در دیگاری، امار خصوصای و      اجماع رخ می

 شادنی  نقادی. نقادی در مرحلۀ پیش از دانشگاه بارح 

نصواهد بود و آن را باید به مرحلۀ دانشگاهی محادود  

دهاد   های تربیتی نشان می اما از سویی، واقعیت ؛نمود
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افراد در دورۀ پیش از دانشگاه، زبان باه انتقادهاای    که

گشایند و ایان حااکی از آن اسات کاه      گاه اساسی می

چنین توانایی در ایان مرحلاه وجاود دارد. از ساوی     

کند که ههاور نقاادی    دیگر، دیدگاه رورتی ایجاب می

باه   ؛الساعه بادل شاود   در دورۀ دانشگاه به امری خلق

گونه زمیناه   تربیت، هی این معنا که در مرحلۀ نصست 

ناگاه هنگامی  نقادی وجود ندارد و به بارۀو تمرینی در

رود که بتواند  یابد، انتظار می که فرد به دانشگاه راه می

ای شود. دوماین ایاراد    عیار و ریشه بدل به نقادی تمام

به دیدگاه تباینی این است که نقادی را باه اماری آزاد   

کناد. هنگاامی    بدل می پذیری یا سنت از فرایند جامعه

آفرینی امااری دگویااد نقااادی و خااو کااه رورتاای ماای

ناپااذیر بااا مرحلااۀ نصساات تربیاات، یعناای     تفاااهم

توان ایان دو را   بوری که نمی به ،شدن است اجتماعی

در نظریۀ واحدی جم  کرد یا به فکر سانتزی از آنهاا   

آفرینی دبااود، ایاان باادان معناساات کااه نقااادی و خااو

اما  ؛شدن تحقق یابد از اجتماعیتواند منفک و جدا  می

که گادامر نشان داده است، نقد سنت با تکیاه بار    ن چنا

در غیر ؛ (Gadamer, 1989: 76) شود سنت ممکن می

گاردد   این صورت، نقد به امری معلق در فضا بدل می

و باید پرسید: فرد به کماک چاه سارمایۀ مفهاومی و     

خواهااد بااه نقااد بپااردازد؟ نقااادی باادون  فکااری ماای

ای مفاااهیم و معیارهااا ممکاان   راختیارداشااتن پااارهد

نصواهد بود و فاردی کاه از مرحلاۀ نصسات تربیات      

بیرون آماده، مجموعاۀ مفااهیم و معیارهاای خاود را      

مدیون همان مرحله است. به عبارت دیگار ابزارهاای   

کم تا حدی، از مرحلۀ نصسات تربیات    کار نقد، دستِ

 بارۀرورتی درشود. به این ترتیا، تمثیل  وام گرفته می

متفااوت   منزلۀ دو نوع ابزار کاملاً دو مرحلۀ تربیت، به

، تمثیال   پاذیر  ترکیاا  و ناه  پذیرناد  قیاس نه هم که با

نظار   مناسبی نیست. در این مورد، مناساا اسات باه   

. شود ای اشاره نقش و اهمیت سنت بابِکارل پوپر در

ای عقلای   در تدار  نظریاه »عنوان  باای  در مقاله پوپر

تاوان باا    اههار کارد کاه سانت را نمای     «ارۀ سنتدرب

تردستی ایجاد کرد و نیز چنین نیست که بتوان هرگاز  

 )پاوپر،  ساره خاود را از بناد سانت آزاد سااخت      یک

(. او در سصنی کاملاً مشاابه ساصن گاادامر    31: 1343

هر نقد اجتماعی و هر اصالاح اجتمااعی   » نویسد: می

اجتمااعی  هاای   باید با عطف نظر به چارچوب سانت 

هاا باه یااری     ای سنت صورت گیرد که در آن، از پاره

گوناه کاه هار     هماان  ؛شاود  های دیگر انتقاد مای  سنت

های علمای   پیشرفتی در علوم باید در چارچوب نظریه

هاا در پرتاو    به انجام برسد که در آن، از بعضی نظریه

، نقال از  1378 )شای یرمار،   «شاود  ها انتقاد مای  نظریه

با نظر به نفوذ عمیق سانت  بنابراین  (.11: 1343، پوپر

تاوان از تاداخل میاان امار      های آدمی، مای  در فعالیت

عمومی و امر خصوصی و نه تباین میاان آنهاا ساصن    

وتربیت آن است که از  گفت. اقتضای این امر در تعلیم

سویی، زمینۀ پرورش تفکر انتقاادی از هماان مرحلاۀ    

جاای   تربیت فراهم شود و از سوی دیگر، باه  نصستِ

کنندۀ سنت سصن باه   نقد برانداز سنت، از نقد تهذیا

 توانناد  هاا نیاز مای    میان آید. به عبارت دیگار، سانت  

بودن، تقویت شاوند   ند و در صورت مدللشوارزیابی 

مجموع باید رو درصورت نقدپذیری اصلاح گردند. د

تفکیااک در اماار عمااومی و خصوصاای در گفات کااه  

مراحل تربیتای   شدن به تفکیک نظریات رورتی و قائل

به نوعی گسست در امر تربیت و گسیصتگی آدمای از  

قبولی را در پای   شود که نتای  غیرقابل جامعه منجر می

 (.24-24 :1384)باقری،  خواهد داشت

 رورتی دیدگاه در :ذهنی ن میا توجیه و ترویج -4

 علوم و دروس در موجود های داعیه توجیه که هنگامی

نباشاد،   ممکان  خاارج  جهاان  باا  آنها ارتبا  سارحب
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 صاورت  باه  جامعه افراد که است این ندما می که راهی

 افاراد  دیگار  برای خود های داعیه توجیه به ذهنی میان

 آموزشای،  نظاام  که در هار  در حالی ؛بپردازند جامعه

 قادرت  جاایگزین  تواناد  نمای  لاذهاانی ا ق باین توافا 

 باا  معلم در نظام آموزشی ما، گردد. عینی های واقعیت

 تأکیاد  و خارج جهان با ذهنی استدلال بر بیشتر تأکید

 آماوزان ارتباا    داناش  باا  ذهنی، میان استدلال بر کمتر

 توافق و ارتبا  جای به نیز آموزان دانش .دکن می برقرار

 باین  معاارف،  کسا و واقعیت در  برای ذهنی، میان

 عاین  با را ذهن تا ندکن می برقرار ارتبا  و جهان ذهن

 اساتوار  اصال  ایان  بر تربیت و تعلیم فضای .بسنجند

 و ذهن بین استدلال به کننده نقش تعیین که بود خواهد

 ذهنای،  میاان  و برفینای  اساتدلال  نه ؛شود داده جهان

تاروی  و  » بناابراین  اسات.  معتقاد  رورتی که گونه آن

 دیادگاه  در تربیتای  اصال  عناوانِ  به« ذهنی نتوجیه میا

 از عینیات در آن  کاه  ای آموزشای  نظاام  در رورتای، 

 چنادانی  کاارآیی  اسات،  ای برخاوردار  ویاژه  جایگاه

 .داشت نصواهد

 باارزترین  :نیازهزا  و قیز علا دادنرمحورقرا -5

 و قیا علا باه  توجاه  گرایی، عمل دیدگاه جنبۀ تربیتی

 .اسات  آن اجتمااعی  و فاردی  شاکل  از اعام  نیازهاا 

 نیاز  پایش  اصال  در که ذهنی توجیه میان گیری جهت

نیازهاسات.   و قیا علا برآوردن به معطوف شد، عنوان

 ای ویاژه  از جایگااه  کاه  مهمی ۀنکت اصل، این بابِدر

 مسکوت ماناده،  رورتی دیدگاه در و است برخوردار

 ایان  آنهاسات.  هادایت  و نیازهاا  به نگری جام  اصل

 بایاد: اول  تربیات و تعلایم  در کاه  است آن بیانگر اصل

دوم اینکاه   و دکر توجه به همۀ نیازهای اساسی اینکه

 آنهاا  هدایت و تنظیم به جانبی یا کاذب نیازهای برای

وتربیت  در تعلیم یعنی (.141: 1381 اقری،ب) پرداخت

در  د.توجه شاو  متعالی و نیازهای حیاتی باید به هردوِ

 باه  نسابت  متعاالی  نیازهاای  تربیتای  های نظام برخی

 کاه  حاالی  در ؛دارناد  یا هرتب اولویت نیازهای حیاتی

 اولویات  متعاالی از  نیازهای به نسبت حیاتی نیازهای

رورتای   اندیشۀ در که صورتی رد ؛زمانی برخوردارند

 کاه  نیازی نوع هر و ندارد وجود نیازها مراتا هسلسل

  اروری  آن باه  پاسخ برانگیزد را فرد انگیزۀ و علاقه

 مسایر  در یاا  و کااذب  ایان نیازهاا   اگار  است؛ حتای 

 تربیتی اصل این از گیری بهره بنابراین .باشند نادرستی

صاورتی   در آموزشای  هاای  برخی از نظام در رورتی،

 آموزان شق دانینیازها و علا اول که: است پذیر امکان

 شاواهد  و انساان  جهاان،  هاای  واقعیت با مطابقت به

 نیازهای فردی؛ دوم اینکه اعتنا نباشند یب آن به مربو 

باه   وتعااری نداشاته باشاند     یکادیگر  جمعی باا  و

تماام   در بلکه ؛مربو  نباشند تربیت از مراحل خاصی

ساوم اینکاه    و دشاو توجاه  به آنهاا   تربیت های دوره

 بارانگیصتن  بارای  ای حیاتی مقدماه  ق و نیازهاییعلا

 متعاالی  نیازهاای  به جهت دستیابی ها انگیزه و قیعلا

 .باشند

تر گفته شاد،   بور که پیش همانبسط اجما::  -4

و بار   یافتۀ اصل متقاعدسازی اسات  این اصل، توسعه

 دیگر و دیگر، جوام  فرهن  به باید افراد ،اساس آن

 خاود را  دامنۀ اجماع و بگذارند احترام تاریصی ادوار

عناوان  با ای  بسم دهند. رورتی در مقاله آنان سوی به

 «محاوری: پاساخ باه کلیفاورد گیرتاز      در باب قاوم »

گرایاناه   وبنای و در عاین حاال قاوم     دیدگاهی جهان

(. ازنظاار او 213 :1118 )رورتاای، کنااد مطاارح ماای 

اماا ایان امار تنهاا      ؛وبنای اندیشاید   توان به جهان می

 گرایی ممکن است. برحسا قوم

با قواعد کلی و جهانی  اما درواق  مصالفت رورتی

وبنی را با تکیه بر چناین   مان  از آن است که او جهان

کناد   نگری او ایجاب مای  قواعدی توجیه کند. تاریصی
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ای داشته باشاد   تاریصی ویژه که هر اجتماعی موقعیت

هااای مصتلااف را برحسااا قااوانین  و نتااوان اجتماااع

فهام دانسات. هماین     نی قابال اجتماعی و تاریصی معیّ

شود؛ باه   گرایی منجر می نگری است که به قوم تاریصی

این معنا که هار اجتمااعی قاوم خاصای باا موقعیات       

ایان   ن است. برهای معیّ حل ن، و راهن، مسائل معیّمعیّ

وبنای ساصن بگویاد،     اس، اگر او بصواهد از جهاناس

 یمگر باه ایان صاورت کاه قاوم      ؛ممکن نصواهد بود

های دیگر نیاز بسام    قوم ۀهای خود را به عرص آرمان

 نگاری او متعااری اسات    دهد که این امر با تااریصی 

 (.14 :1384باقری، )

رشد خلاقیات  : خلاقیت و انتقادی تفکر رشد -7

هادف اصالی تعلایم و     ،است« خودآفرینی»که همان 

یشاتر مربیاان   برورتای اسات کاه     ۀتربیت در اندیشا 

ای نیز  و از جایگاه ویژه بر آن توافق دارند مدرن پست

برخوردار است. رورتی معتقد اسات مطاابق باا ایان     

 ،کناد  تنها به تردید در اماور بسانده نمای    اصل، فرد نه

های جدید را داشته باشد تا  بلکه باید توانایی آفرینش

هاای معطاوف    گرایی نارود. او از روش  سمت پو  به

روش . 1رد ازجملاه:  با  به این اصل مواردی را نام می

 ۀها، دایر های هنری که این آفرینش استفاده از آفرینش

زدایی  روش قداست. 2 ؛بصشند دید فرد را وسعت می

رورتی معتقد است در این روش هرگوناه   :ها از سنت

هاا نفای    ی باه سانت  قدرت استعلایی و وابستگی آدم

 ؛شاود  چیز انسانی و زمینی تعریف مای  شود و همه می

سااازی: در ایاان روش نیااز رورتاای  روش اسااتعاره. 3

امکاانی   ۀگیری از خصیصا  معتقد است که فرد با بهره

ناوینی باه کاار گیارد و      بارزِ  تواند آن را باه  زبان، می

 های نوینی را ارائه دهاد )بااقری و ساجادیه،    توصیف

 رد های یادشاده  (. با توجه به روش122-124: 1384

خلاقیت از روش اول  ایجاد آموزشی سنتی برای نظام

 اصال  یان ، ابهره گرفت باه شاربی کاه اول    توان می

 دوم ۀمرحلا  باه  آن باه  معطاوف  هاای  شرو و تربیتی

 بلکه ؛نشود محول بعد به سالگی هجده یعنی از تربیت

 و کود  رشد اوان همان از خلاقیت شدن فراهم زمینۀ

 وارد کاه  افرادی تا شود گرفته تربیت او به کار شروع

 ؛نمانناد  بهاره  بای  خلاقیات  رشد از شوند ینم دانشگاه

 ؛تعدیل شود ها سنت از سازی استعاره روش دوم اینکه

 صاافی  وارد هاا  تسان  از ای هپاار  کاه  ای گوناه  باه 

 نشوند. زدایی قداست

 انتظااری کاه   نیاز  «رشد تفکار انتقاادی  » در اصل

 کاه  این اسات  دارد فرد از تربیت دوم ۀدور در رورتی

 با چالش به و ندک تردید متعارف مفاهیم بارۀدر بتواند

وجود  به بدیعی و اصیل مفاهیم سرانجام تا بپردازد آنها

 گوناه  ایان  را اصل این به معطوف های شآورد. او رو

کلی:  اصول نقض های ارائۀ مثال روش. 1کند:  می ذکر

 و کند می شک قانون دربارۀ تمامیتروش  این در فرد

 نقض موارد بر بیشتر قوانین مرجعیت بر تأکید جای به

 هاای  موقعیت با کردن مواجه روش. 2دارد.  اشاره آنها

 معلومات در تردید روش با این در برانگیز: فرد چالش

تاازه   هاای  نتبیای  درباارۀ  تفکار  باه  متعارف، و صوری

 هاای  لحا  راه از نگارفتن  پاساخ  مشاهدۀ با و پردازد می

 د.کن می تردید آنها همیشگی اعتبار در خویش، متعارف

 رورتای،  دیادگاه  در «تفکار انتقاادی  »تربیتای   اصال 

 بهاره  آن از تاوان  مای  کاه  است تربیتی اصل بارزترین

 هاای  زمیناه  و تربیتای  اصل این کارگیری به اما ؛گرفت

 افراد تربیت بدو از باید ایست که مسئله آن شدن مفراه

 چناین  رورتای  بارخلاف دیادگاه   و دشوتوجه به آن 

 و بعاد  باه  ساالگی  هجاده  سان  که این امار از  نیست

 بلکاه  ؛شوند یم دانشگاه وارد که باشد افرادی مصت 

 فاردی  هار  بارای  و سنی هر در انتقادی آموزش تفکر

 تفکار  آموزش های شرو از همچنین است. پذیر امکان
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 نقض های مثالۀ ارائ» اندیشۀ رورتی، روش در انتقادی

تواناد   نمای  ای آموزشای  نظاام  در هار  «کلای  اصاول 

 نقاض  مثال چنانچه اصول کلی زیرا ؛دشوبرداری  بهره

 و رفات  خواهاد  بین از آنها اصلیت دیگر باشند داشته

اعتمااد   یبا  علمای  اصاول  و قاوانین  باه  نسابت  افاراد 

دانسات. باا    نصواهناد  یقینی را چیزی هی  و شوند می

 نقاض  هاای  لمثاا  ارائاۀ » روش توان کمی انعطاف می

 در تربیتای  آن اصال  را جاایگزین « متعاارف  مفااهیم 

 در آن از صاورت  آن رورتای قارار داد و در   اندیشاۀ 

 گرفت. بهره های آموزشی نظام

اصال تربیتای    :فردیزت  رشد و پذیری جامعه -8

پذیری در دیدگاه رورتی ناهر بر ورود آدمی به  جامعه

ابرافیاان و افاراد جامعاه    اجتماع و برقراری ارتبا  با 

اساات کااه هاادف آن پااذیرش جامعااه و شاارایم     

به همگرایی با  رسیدنتاریصی آن، در جهت  ا فرهنگی

پاذیری را مرباو     . رورتی جامعهاستخویش  ۀجامع

سالگی) قبال   اول تربیت یعنی قبل از هجده ۀبه مرحل

هااای  دانااد کااه بااا روش از ورود بااه دانشااگاه( ماای

قراری ارتبا  و تقویات هویات   بر منظورِ وگو به گفت

به افاراد   پذیر تعلیم  جمعی با شناساندن قهرمانان ملی،

پاذیری   است. رشد فردیت نیز که در تقابل باا جامعاه  

هویاات فااردی آدماای و  ۀقاارار دارد ناااهر باار توسااع

هاای اجتمااعی بارای     شدن در جریان ممانعت از حل

خاودآفرینی   تنهایا دررسیدن باه اساتقلال فاردی و    

های  ین اصل تربیتی در دیدگاه رورتی با روشاست. ا

هاای وجاودی    یاافتن امکاان  ِ  منظاور  بهاعطای بینش »

 ،«فااردی ۀسااازی فهاام و علاقاا  برجسااته»و « خااود

: 1384 )باقری و ساجادیه،  به افراد است پذیر آموزش

(. بنااابراین رورتاای انسااان را موجااودی    111-122

جودی داند که ابعاد و عدی )فردی و اجتماعی( میدوبُ

تاوان انساان را    که می حالی در ؛نیستند شدنی او جم 

عادی دانسات کاه بعاد فاردی، او را از      موجودی دوبُ

شود و بعد  شدن در جم  مان  می مقهورساختن و حل

اجتماعی، او را در جریان پیوند و دادوستد با دیگاران  

دهد و ایان دادوساتد نیاز     هویتی با آنان قرار می و هم

کناد. باه ایان معنای      شصصی را از او سلا نمی ۀاراد

؛ یعنی بعد شدنی هستند ابعاد وجودی فرد با هم جم 

فردی در جهت حفظ روابم جمعای باه کاار گرفتاه     

شود و بعد جمعی بارای تالاش در جهات رشاد      می

گیاری از ایان    هفردیت با کمک جما . بناابراین بهار   

هاای پیشانهادی رورتای در صاورتی      اصول باا روش 

پااذیر اساات کااه رشااد فردیاات و رساایدن بااه  امکااان

خودآفرینی )کمال( در متن جامعه و برای خدمت باه  

جامعااه صااورت پااذیرد و ایاان دو بعااد در تکاماال   

)مولایی و  یکدیگر و از بدو تولد در نظر گرفته شوند

 (.  141-144 :1311همکاران، 

 

 گیری نتیجه

تربیتای   ا با مرور عناصار اساسای دیادگاه فلسافی    

دهای وارد به آن، اکنون باید به این بحث رورتی و نق

پرداخت که قبول چنین دیدگاهی باه چاه پیامادهایی    

وتربیت منجر خواهد شد. پایش از   مسئلۀ تعلیم بارۀدر

 باارۀ گیاری اساسای رورتای در    هرچیز باید به جهات 

، ه شاد باور کاه گفتا    مراحل تربیت اشاره کرد. هماان 

دانشاگاه  رورتی تربیت را به دو مرحلۀ پیش و پس از 

کناد. تربیات در دوران پایش از دانشاگاه،      تقسیم مای 

شاادن و  عمااده، معطااوف بااه اجتماااعی   بااور بااه

حاال آنکاه در دوران دانشاگاه،     ؛پذیری است  فرهن

وتربیت بر نقد و ارزیاابی هماۀ آنچاه در     اساس تعلیم

دوران پیش از دانشگاه کسا شده قرار دارد و در این 

 اساسی تربیت است.مرحله، تفرد بیانگر ویژگی 

ای رورتی باین دو دوران   بندی مقوله در این تقسیم

تأملی وجود دارد.  وتربیت نکتۀ قابلِ تعلیم ۀیافت انفکا 

فلسافی   یدرواق  زمینۀ این نوع نگرش تربیتی، در آرا
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عناوان   باا یعنی در عنصاری کاه از آن    ریشه دارد؛او 

 . بار دیاد ش «ناپذیری امور عمومی و خصوصی تفاهم»

فردی آدمی نسابت   ۀاجتماعی و جنب ۀاین اساس، جنب

توان قدر مشترکی  تباین دارند و نمی ۀبه یکدیگر رابط

واحادی ساامان    ۀمیان آنها یافت یا آنها را تحت نظری

بلکه باید آنها را همچون دو نوع ابزار متفاوت در  ؛داد

. کارد های متمایز اساتفاده   کنار یکدیگر و در موقعیت

توان گفت که عناصاری کاه    دیدگاه، میاساس این  بر

نگااری،  نناااهر بااه نقااد و انتقاااد اساات )ماننااد بعاا 

نگااری و خااودآفرینی( در دوران نصساات    یتاااریص

موردنظر وی، کارکرد نصواهد داشت و در این دوران، 

توان از عناصری که حاکی از همگرایی اسات   تنها می

وگااو و اجماااع(  )ماننااد همبسااتگی اجتماااعی، گفاات

این در حالی است که گذشته از مراحال   ؛شد مند بهره

توان دیاد   تربیت، با نظر به مراحل رشد کود  نیز می

نده میان ایان  برّ یمرز عنوانِ دادن خم قرمز بهرکه قرا

پذیر نیست. درحقیقت آدمی موجودی  دو حوزه امکان

سیال است که در هار دوره و سانی ممکان اسات از     

فهم و کشف جهان پیرامون  بالا برایهریک از عناصر 

توانااد او را از  اسااتفاده کنااد و هاای  نظااامی نماای   

کااارگیری عنصااری چااون نقاادگرایی تااا پاایش از  بااه

 ای خا  باز دارد. مرحله

بنادی مبناایی، در مقیااس      من اینکه این تقسایم 

در بسایاری   ؛ زیارا تواند از اساس اشتباه باشد کلی می

افراد، هنوز هم  بسیاری از بارۀاز جوام ، یا حداقل در

توان از مراحال پایش و پاس از دانشاگاه ساصن       نمی

جوام  سنتی  عبارتی در برخی جوام  ازقبیلِ به ؛گفت

بودن شرایم ن فراهم دلیلِ هنوز هم هستند کسانی که به

و یا اساساً بنابر دلایل شصصی، از تحصیلات تکمیلی 

تاوان   چناین افارادی مای    بارۀاند. آیا در هباز داشته شد

چنان همان چارچوب کلی موردنظر رورتای را باه   هم

بور کلی از تربیات و بهباود    کار برد و یا اینکه باید به

 نظر کرد؟! فِاو اع آنان صر

ایرادهایی که آرای رورتی با آنها مواجه  ۀاما با هم

تواند برایماان بسایار ساودمند     ، چندین نکته میاست

شاره کارد:  توان به موارد زیر ا یباشند که از آن میان م

سنتی، تأکید او بر آزادی،  ۀهای فلسف دادن  عف نشان

دموکراسی، تکثرگرایای و همچناین تأکیاد بار لازوم      

گزینای از نصاوت    فروتنی فلسافی و دوری  کردنِ پیشه

تارین   تاوان از اساسای   علمی و فلسفی. همچناین مای  

کاه   یااد کارد   شناسای  معرفات  ۀداعیۀ رورتی در حیط

کشاف آن اسات    جای همان گزینش خلق حقیقت به

ایاان ایااده، آدماای را از حالاات  .(12 :1181)رورتاای، 

رساند و سابا   انفعالی کشف، به حالت فعال خلق می

نظر از محیم واقعی، حقیقات   شود که آدمی صرفِ می

که باید کشف  نداند ای ثابت را امری مکنون و گنجینه

صاورت اماری متغیار، تااریصی و      هبلکه آن را ب ؛شود

هادف تربیات    رد کاه بایاد خلاق شاود.    احتمالی بنگ

مناات  از ایاان دیاادگاه نیااز تباادیل فاارد بااه  اجتماااعی

موجودی فعال است که در عین همراهای باا جامعاه    

تواناد خالاف باورهاای متعاارف حرکات کناد و        می

 ند.کهای بدی  ارائه  حل راه

تربیتی رورتای از   یدرمجموع، با درنظرگرفتن آرا

عناوان   هیک ساو و و اعیت فرهنگای جامعاۀ ماا با      

سنتی از سوی دیگر، بایاد گفات کاه از     هنیم ای هجامع

تروی  و »تربیتی رورتی برخی اصول مانند  یمیان آرا

کاردن همبساتگی باه     جاایگزین »و « ذهنی توجیه میان

با مبانی فکری، دینی و فرهنگی جامعاۀ  « جای عینیت

کاارگیری آنهاا در نظاام     هامکاان با   ودارد ما تعاری 

اما بسیاری نکات مثبت هام   ؛آموزشی ما وجود ندارد

ساازی آنهاا و تلفیاق باا      توان یافات کاه باا باومی     می

توان از آنها در جهات   های دینی و اعتقادی، می آموزه
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بهبود کیفای نظاام آموزشای در آیناده ساود جسات؛       

 د:  توان به موارد زیر اشاره کر این آرا می ۀازجمل

ق و یا قراردادن علارمحاو »کاارگیری اصال    هبا  -1

ق یااانیازهاااا و علا، صاااورتی کاااه اول باااه« نیازهاااا

های جهاان، انساان    آموزان به مطابقت با واقعیت دانش

 دوم اینکاه  ؛اعتناا نباشاند   و شواهد مربو  باه آن بای  

 باوده نیازهای فردی و جمعی در تعاری با یکدیگر ن

بلکاه در   ؛باشندو به مراحل خاصی از تربیت مربو  ن

ساوم  های تربیت مورد توجه قرار گیرناد و   تمام دوره

ای باارای  ق و نیازهااای حیاااتی مقدمااه یااعلااینکااه 

هااا جهاات دسااتیابی بااه  ق و انگیاازهیااباارانگیصتن علا

 نیازهای متعالی باشند. 

متقاعدسازی و تساهل باه جاای   »تعدیل اصل  -2

نیاز  با توجه به اینکه در نظام تربیتای ماا   « اعمال زور

معناای پاذیرش    اماا تسااهل باه    ؛تساهل ممکن است

بلکه تحمل دیدگاه مصاالف و   ؛دیدگاه مصالف نیست

 گو است.و دعوت به گفت

های نقاض مفااهیم    ارئۀ مثال»استفاده از روش  -3

های پیشنهادی رورتای   برای جایگزینی شیوه« متعارف

 «.خلاقیت»و « رشد تفکر انتقادی»در اصول 

« پاذیری و رشاد فردیات    جامعه»تعدیل اصل  -4

صورتی که رشد فردیت و رسایدن باه خاودآفرینی     به

)کمال( در ماتن جامعاه و بارای خادمت باه جامعاه       

پاذیری افاراد باه رشاد      صورت پذیرد و هدف جامعه

فردی و کمال انسانی آنها منجر شود و این دو بعد در 

 تکامل یکدیگر و از بدو تولد در نظر گرفته شوند.
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i . امکاانی،   ۀخصیص بر تأکید با رورتیت. اس امکانی ۀیصصخ برد، نام مرکزی عنصری عنوانِ به آن از توان می که رورتی نظردمور مفاهیم ترین سیاسا از

 ایان و اعیت   در .ساازد  مای  رو روباه  ناپایادار  و احتماالی  شرایطی با برون و درون در را آدمی و گذارد می کنار را ها عینیت کند، می انکار را ها قطعیت

 (.1181)رورتی،  ساخت دگرگون را آن لزوم درصورت و خلاقیت با توان می که گردد می فری تبدیل لقاب و ثبات بی چیز همه


